
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 تقدیر و تشکر

بزرگم و علاقمندان به  دیاسات كنم به تمامي زبان شناسان جهان، اين كتاب را تقديم مي

و ، مهندسي معكوس آواها علاقمندان به عبارت ديگر‌هب ،م آواشناسي و ريشه شناسي آواهاعل

شائبه مرا حمايت  همچنین به پدر و مادر و برادرم كه در جهت تحصیل علم و دانش بي

 نمودند.
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 پیشگفتار

بین موجودات هوشمندی تر       با توجه به سرعت پیشرفت علم و تكنولوژی وجهت ايجاد ارتباط قوی

 افكنیم چراكه مي به مشكلات و خطاهای نوشتاری و گفتاری در هر زباني یچون انسان نظر

واج و ی          دانیم واج با حرف)نويسه(متفاوت است و در واقع حرف صورت مكتوب واج است و رابطه مي

حرف لزوما يک به يک نیست يعني واج در واقع چون صورت ملفوظ حرف است، ممكن است برخي 

يا  و در زبان فارسي فتحه، كسره يا ضمههای        مصوتمانند صورت مكتوب نداشته باشند ها  واج

ارای دوصورت دو صورت مكتوب داشته باشند مثل واج با صدای) ت( كه دها  ممكن است برخي واج

مكتوب )ت و ط( در فارسي است. يعني دو حرف درفارسي داريم كه فقط يک صدا دارند 

دو واج متفاوت هستند يعني ی          صدای)ت(. درصورتیكه در عربي دوصورت مكتوب )ت و ط( نشانه

هر واج ی          و نويسهها  عربي حیات و حیاط بین تعداد واجهای  مثلا در واژه .دو تلفظ متفاوت دارند

تناظر يک به يک وجود دارد در نتیجه در جاهايي كه اين تناظر يک به يک وجود ندارد با نوعي 

حشو نوشتاری مواجه هستیم كه خود باعث ايجاد خطا در شنوندگان حتي گويشوران آن زبان 

اينها خود از موانع كه نويسه ندارند نیز خطا در نوشتار رخ میدهد كه هايي        در مورد واج.میشود

بر روی فرآيندهای  مطالعهچه بسا كه در آينده  .شوند مي يادگیری و آموزش درهر زباني محسوب

آواها با در ی          مانند تركیب يا تجزيهتر       آوايي هر زبان و شناخت و كشف فرآيندهای جديدتر و اصولي

را ملاک اين عمل قرار دهیم و تر       باستانيهای  نظر گرفتن جهت خلاف پیكان زمان يعني اينكه زبان

گفتار بشر بتوان به الگويي ی          مطالعات تحقیقاتي از اين قبیل برروی زبانهای كهن و آواهای اولیه

برای تصحیح خوانش آنها براساس آواهای اصلي ها  جهت ايجاد تغییر در صورت مكتوب واجتر       دقیق

كه دارا هستند ای  دست يافت و به اين شكل لغات بیگانه بخاطر تلفظ بیگانهدر هر زباني  موجود

واژگان گفتار ودر نتیجه نوشتار آن زبان هم خارج خواهند شد ی          كم كم از دايره درمورد هر زباني

محلي هر كشور به نسبت زبان ملي های  كهن و گويشهای  ودر عوض با كمک فرهنگ واژگان زبان

و كهنه تری را وارد زبان معیار نمود كه اين خود به نوعي به تر       پرمغزهای  میتوان واژهآن كشور 

اين روند بشر خواهد ی          بالندگي و غني سازی زبان معیار منجر خواهد شد.در درازمدت با ادامه

اشاره شد در كه به آن هايي  توانست موفق به ابداع نوعي زبان آوايي بجای زبان حرفي بخاطر ضعف

و تر       بدين مفهوم كه نويسه در هر زباني بر اساس آواهای اصلي بشود.ای  هر زبان يا گويش يا لهجه

را علاوه ای  پيای         تفكیک شده تردر آن زبان تغییر پیداكند بطوريكه بتوان آوانويسي با جدول

آسانتر برای هر زبان و معقول ترو تر       متعارفهايي  برنوشتار باحروف هر زبان در نظر گرفته ونويسه

و با تركیبي از حروف و آواها اين مهم شروع خواهد شد و به تفكیک فركانس اصوات در پیشنهاد داد 

سالهای دور منجر خواهد شد. زمانیكه بشر برای حذف زوائد و بخاطر پیشرفت ورشد تكنولوژی با 

 با مصرف انرژی بیشتربرای ايجاد صوت.شود نه لزوما  مي مرتبطاش  فركانس با جامعه
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خود شروعي است برای تجديد نظر در نوشتار در هر زباني هرچند ی          حاضر به نوبه مطالعه كتاب

كه گامي بسیار بسیار كوچک و بنیادی است و هنوز به آن مراحل از مراتب رشد بشر نرسیده ايم و 

شناسان را به اين نكته  درپیش است اما لااقل توجه زبانچنین  هنوز راه زيادی تا چشم اندازی اين

و شايد باشد توانست به همان سادگي كه از ابتدای خلقت بشر بوده  مي دارد كه زبان مي معطوف

نخستین يا در واقع همان زبان های        به همان آواهای تولید شده توسط كودک و انسانخلاصه شده 

ی          ني بشر دراين كرهتي كه تنها راه ارتباطي بین انسانها در اوان زندگابي زباني و يا بقولي تله پا

برای ساده سازی هرچه هايي        . درواقع با كاهش اين ابزار ارتباطي و ايجاد تكنیکخاكي بوده است

انتقال يا آموزش هرزباني به توانايي ها        دنیا وبا كاهش اطلاعات مربوط به زبانهای        زبانی          بیشتر همه

و تر       و بنیادی سادهتر       غیر گويشوران آن زبان در هر سرزمیني نايل شد و اينگونه به نظامي كلي

دست خواهیم يافت تا هدف اولیه و اصلي زبان كه همانا برقراری ارتباط بین اقوام و ملل تر       يكپارچه

رد چراكه ابداع زبان آوايي و در نهايت فركانسي مو برآورده گردد.از پیش تر       مختلف است بي دغدغه

  خواست بشر در آينده خواهد بود.

هزار سال تمدن است كه در بسیاری از  ۵۴و مردماني دارای ها  لكي زبان قومي با قدمت كاسي

و آنچنان ناشناخته مانده ها  ادوار تاريخ بخاطر هجرت و افتراق و جدايي از اصل خود حتي برای لک

است و اين  اثر مكتوبي از آن در دست نیست البته واجهای اين زبان كاملا متناظر با الفبای میخي

 شود و مي فهمیدهها  داريوش و كورش تا حدودی توسط لک زبانهای  در حالي است كه زبان كتیبه

 د.گذشته برای زبان لكي باشهای  تواند بهترين و محكمترين سند مكتوب در سده مي

و برخي آواهای  ]ɞ [و ] η[دلیل جلب توجه برخي از آواهای پركاربرد در زبان لكي ماننده ب

آوايي در گفتار زبان لكي تلاش شد تا های  و تكرار بیشمار آنها در رشته [ie],[owe]مانند  مركب

كه  معادلهای آوايي از دوزبان فارسي و كردی گوراني)كلهری( از كلمات مشابه موازی و متناظر

همزاد يا همريشه و از لحاظ آوايي با زبان لكي قابل تطبیق هستند را يافته و با آوانويسي بر اساس 

وتشخیص اختلافات آوايي مربوطه آنهارا زير قواعد وفرآيندهای آوايي كلمات مربوط ای  پيای  علائم

ت نظام آوايي و سازماندهي نموده و تحولا و در جداول جداگانهكرده به هر فرآيند دسته بندی 

فراوان های  واجي را در گونه معیار سه زبان فوق بصورت تطبیقي بررسي كرده و بعد با تكیه بر داده

و تامل در تجزيه و تحلیل آنهابه نتايج بیشماری ای  گردآوری شده از گويشوران و منابع كتابخانه

زبان بر پايه آشكارترين دست يابیم. از جمله صحه گذاری بر ارجح شمردن تقسیم بندی آواهای 

هجايي و برخي های  آواهای هجايي)واكهی          تولیدی و نیزرسايي آنها در دو دستههای  مشخصه

كه از تقسیم بندی سنتي آواها در دو  ها(  هجايي(و آواهای غیر هجايي)اكثرهمخوانهای  ازهمخوان

و قابل استنادتر برای تشخیص گفتار و بدنبال آن تر       در هر زبان مناسبها  و واكهها  همخوانی          دسته

هجايي هستند اما در اين  همهها        واكه ،ها در اكثر زبان .باشد مي موجودهای  تصحیح رسم الخط

برخي از مركبي وجود دارند كه هجايي نیستند وهای        واكهجستار خواهیم ديد كه در لكي و كردی 

 .  هستند ow مركبهای        آنها دارای هسته
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 :  اين بررسي هم چنین درخواهیم يافت كهی          در نتیجه

 owe,owa,owi,w,ɛ,ei,I,ɞعلاوه بر آواهايي كه با فارسي مشترک است آواهای  زبان لکیدر 

 شوند. مي هجايي تلقيهای  هم همخوان η,λ,L,q,ɹ و آواهای هجايي هستندهای  واكه

و آواهای  هجايي اين زبانهای  جزو واكه Y,owe,owi,uwe,iu,ui,wآواهای  زبان کردیدر 

ηY,L, شوند. مي شمرده هجايي زبان گوراني)كلهری(های  از همخوان 
 

 

 





 

 

 

 

 

 مقدمه فصل اول:

 

و با وجود عدم استفاده از نوشتار در  زبان لكي زباني بسیار كهن است كه هنوز زنده است

عصر حاضر و با فقدان اسناد مكتوب و يک رسم الخط به روز برای آن هنوز به حیات خود 

ادامه داده است و دارای گويشوراني اصیل و متمدن در اقصي نقاط ايران و كشورهای اطراف 

آن از جمله عراق و روسیه میباشد.اگر زبان لكي معیار را صورتي كهن از فارسي نو در نظر 

نموده و روند تر       آوايي را در فارسي معیار بیش از پیش شفافهای  بگیريم میتوانیم دگرگوني

زبان لكي تعدادی از  تحولات آواهای دگرگون شده را بصورت مبسوط تری نشر دهیم.

 باشند. مي و كهن خود را در گذرتاريخ حفظ كرده است كه قابل تامل و بررسي آواهای اولیه

 جستاری بر زبان لکی و تاریخچه آن

فارسي باستان تنها زباني است كه به دوره میانه و نو رسیده است. زبانها و گويشهای كنوني 

از تحول فارسي دانند كه در دوره میانه  مي ايراني از جمله لكي را منشعب از فارسي میانه

شود كه نیای زبان لكي پهلوی  مي باستان بوجود آمده است. با دقت در تحقیقات روشن

توان يافت. اين زبان با زبان  مي پارتي است. و ريشه بسیاری از واژگان فارسي را در زبان لكي

ود واو در اوستا وجود داشته است كه با وج 8اوستايي هم قرابت دارد. برای مثال تعداد 

واو ديگر هم اگر زبان لكي با رسم الخط عربي  5شود،  مي واو در عربي يافت 3اينكه فقط 

 8رفت. اما بدلیل اينكه اين زبان رسم الخط خاصي ندارد هر  مي شد از بین مي نوشته

واجگونه واو هنوز هم در زبان كهن لكي حضور زنده دارند. قوم لک بر جای مانده ار نژاد 

قدمت  اند.     ساكن مناطق غربي ايران بودهها  ند كه چندهزارسال قبل از آرياييهستها  كاسي

رسد و قديمي ترين روستای خاور  مي لک نشین به بیش از هفت هزارسالهای  سرزمین

سال در مناطق لک نشین است. و اثبات شده كه نخستین زيستگاه  11800میانه با قدمت 

اولین ساكنان ها  دهد كه لک مي در خرم آباد نشان در واقعلبشر است. شواهدی در غار ك

هستند و اين غار زيستگاه انسانهای ماقبل از انسانهای نئاندرتال و ها  زمین و اجداد اروپايي



 يو فارس یكرد ،يلك یها در زبان يصوت يدگرگون  14

 

 

در سطح بین ای  ابطه مقالهرسال است. كه در اين  54000هوشمند با قدمت بیش از 

 1المللي به آدرس زير منتشر گرديده است.

آن را  باشد و مي ا زبان فارسيصوتي در تطابق بهای  ملو از دگرگونيزبان لكي م

قديمي زبان فارسي به های  دانند كه خود نسخه مي پهلوی و اوستاييهای  از زبانای  بازمانده

 روند كه دچار تغییر و تحول نشده است.  مي شمار

هر زبان و همچنین با توجه به ی          از آنجا كه با مرور زمان و با بررسي گذشته و آينده 

در مطالعه با  ،شود مي تغییراتي كه در زبان گفتار در مقايسه با زبان نوشتارملاحظه

در مورد لغات مشترک يک زبان كهن مثل زبان لكي يا كردی با زبان  فرآيندهای آوايي

اين اساس يابیم كه چه فرآيندهای آوايي در اين زبان قابل تعريف است و بر  مي فارسي در

چنین  میتوان جهت اين تغییرات را از گذشته به آينده دريافت و همچنین توجه به اين

باعث  باشند مي تغییراتي در ارتباط با زبانهايي چون زبان لكي كه بسیار كهن و باستاني

 میشود تا درک بیشتر و بهتری از دلايل اينكه لكي را زبان بدانیم نه گويش پیدا كنیم.

رگونیهای صوتي در زبان لكي در مقايسه با زبان فارسي باعث ايجاد برقراری بررسي دگ

شود كه در  مي اند     پیوندی ذهني میان آواهای مبدل يعني آواهايي كه به هم تبديل شده

 نتیجه آن فرآيندهای آوايي ديگری علاوه بر آنچه تا كنون تعريف شده است قابل تعريف

خاص مربوط به زبان لكي میتوان به های  آواها و دگرگوني باشد. با تشخیص اينگونه مي

دكتر  منحصربفرد بودن و حائذ اهمیت بودن اين زبان كهن در سرزمین بزرگ ايران پي برد.

دبیر مقدم هم در كتابش لكي را بعنوان يک زبان معرفي نموده نه گويش يا لهجه)دبیر 

 (.900-862:1393مقدم، 

زبان لكي در مقايسه با زبانهای ايراني منحصرا وجود دارند از برخي از آواهايي كه در 

 صوتي در زبان لكي میتوان اينهای  گفتار هستند كه با بررسي دگرگونيی          آواهای اولیه

و براين فرضیه كه زبان لكي نسبت به زبان فارسي و حتي  گونه آواها را شناسايي نموده

 است صحه گذاريم.تر       و دست نخوردهتر       و بدویتر       كردی ابتدايي

 

 

 

                                                           
\.http://www.nature.com/articles/srep43460 
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 مفاهیم کلی

 مي نويسد:"زبان لهجه و گويش "دبیر مقدم در مقاله 

1گونه
 

 اطلاقي كلي و اصطلاحي خنثي است كه در تعريف لهجه گويش و زبان بكار میرود.

 2لهجه

دو گونه فقط  دو گونه زباني كه سخنگويان آن دو فهم متقابل دارند اما در عین حال بین آن

 اند.     يک زبانهای  تفاوتهای آوايي و واجي مشاهده میشود لهجه

 3گویش

ین حال بین آن دو گونه دو گونه زباني كه سخنگويان آن دو فهم متقابل دارند اما در ع

 اند.     يک زبانهای  وايي و واجگاني و واژی و دستوری مشاهده میشود گويشتفاوتهای آ

 4زبان

 اند.     زباني كه سخنگويان آن دو فهم متقابل ندارند زبانی          دوگونه

5آوا
 

آوا ای  گفتاری يا ژست در زبانهای اشارههای  در زبانشناسي و آوا شناسي به هر صدا در زبان

 ساير صداها يا ژستهای موجود در آن زبان باشد. گفته میشود كه متمايز و قابل شناسايي از

مقدار انرژی جنبشي است كه باعث ايجاد رقت و تراكم يا فشردكي يا به تعبیر ديگرآوا 

مرتبه در ثانیه در مولوكولهای هوا بشود تا بتوانیم صدای آن را بشنويم  16به تعداد 6نوسان

 8و مركب 7و آنرا انرژی صوتي و موج حاصله را موج صوتي بنامیم.كه دارای انواع بسیط

درد خارج میشود يعني ی          نودني توسط گوش انسان كه از آستانهناشی          است. بنابراين بازه

( نوسان در ثانیه را در آواشناسي تولیدی و شنیداری نمیتوانیم  40- 3600تقريبي)ی          بازه

 هرجا از كلمه صوت استفاده شده منظور همان آوا است.جز با سكوت توصیف كنیم.

                                                           
1 Type/Kid/Spece 
2 Accent 
3 Dialect 
4 Language 
5 Phone,sound 
6 Frequency 
7 Simple 
8 Complex 
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 1آواشناسی

 كه در پیوست ق ی زباني است كه در آن از نظام الفبای آواييعلم مطالعه كلیه آواها

آواشناسي به سه شاخه  برای ثبت آواهای زبان استفاده میكنند. كتاب قرارداده شده است

ها  در آواشناسي آواهای زبان به دو گروه واكه شنیداری.، آكوستیک، تولیدی تقسیم میشود:

جايگاه تولید، نحوه  سه اساس تعريف میشوند:همخوانها بر  تقسیم میشوند.ها  و همخوان

ارتفاع  هم بر اساس سه ويژگي تعريف میشوند:ها  واكه وضعیت واكداری.تولید، 

 (13.ص1393.وضعیت لب ها/گردی.)يولپسین بودن،  پیشین/زبان)افراشته/افتاده(،

 2واج

 تكواژ صداهای با نقش زبان يعني صداهايي كه موجب تمايز معني میان دو واژه و يا

آوايي اساسي از ديگر صداهای زبان باز شناخته میشود های  گردد و از راه مشخصه مي

اصطلاحا واج نامیده شده است و سخنگويان نیز بطور ناخودآگاه بر اين ويژگي تمايز 

 (57واج واقفند.)مشكوه الديني.ساخت آوايي زبان.صی          دهنده

 3شناسی واج

و تر       انتزاعيی          جنبهی          بر تركیب آواهای هر زبان كه به مطالعه توصیف نظام و الگوی حاكم

)واج (ها  ذهني آواهای زبان میپردازد و واحد مطالعه همان واحدهای انتزاعي و ذهني آوا

واج كوچكترين واحد زباني است كه خود معنا ندارد اما ممیز  هستند.

 (19.ص1393.معناست.)يول

 4آواییی ها دگرگونی

از يک رشته قواعد دقیق موسوم به قواعد ها  فرآيندهای آوايي يا دگر گونیهای آوايي در واژه 

پیروی میكنند.امكان وقوع اين فرآيندها بصورت تصادفي و بي هدف انجام نمیپذيرد  آوايي

رار بايد مورد بررسي دقیق و ارزشمند قها  بلكه مبتني بر اصول نظام مندی بوده و تمام داده

 (1389.46گیرند)بیكس.

                                                           
1 Phonetics 
2 Phoneme 
3 Phonology 
4 Phonetic Variation 
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 2/تقویت1تضعیف

سه  تولیدی مربوط میشود.های  فرآيند تضعیف به درجات يا انواع مختلف ساختار در اندام

ها  و ناسوده سايشیها، نوع بسیار مهم همخوانها شامل انسداديها

( و تغییرات 3(تغییرات آوايي از چپ به راست را تضعیف)نرم شدگي1988هستند)كتفورد.

 نامند. (مي4از راست به چپ را تقويت)سخت شدگي آوايي در جهت معكوس يعني

 6/درج5حذف

دكه اين فرآيند را درج گاهي تحت شرايطي خاص يک همخوان يا واكه به كلمه اضافه میشو

درج كه به ترتیب ژه وهم درون هجا میتواند روی دهد در ابتدا و انتهای وا مینامند.درج

 اند.     پاياني نام گرفته درجمیاني و آغازی،درج 

 حذف فرآيندی است كه طي آن يک يا چند واج از واژه تحت شرايطي حذف میشود.

: شود مي ین نامها به دودسته تقسیمبه تاريخ يا ساختار واژه بستگي دارد و به هم حذف

 حذف تاريخي و حذف ساختاری.

 نزدیک/دور 7قلب

میكنند بطوريكه  همنشیني جای خود را عوضگاهي دو همخوان در يک واژه بر اثر 

نشیند. اين  مي اه دومي را میگیرد و همخوان دومي بجای همخوان اوليهمخوان اولي جايگ

گويند كه اگر بین اين دو همخوان آوايي نباشد آنرا قلب  مي فرآيند را جابجايي آوا يا قلب

 گويند. مي نزديک و اگر باشد به آن قلب دور

 9مگونی/ناه8همگونی

ابد و با ي مي از يک واحد آوايي تغییرهايي  همگوني فرآيندی است كه در آن مختصه

تغییر ی          د آوايي مجاور خود همگون میشود. همگوني بسته به مختصهاز واحهايي  مختصه

و در  " 10همگوني ناقص"از مختصات آوايي همگون شودای  اگر پارهنامگذاری میشود: يافته 

صورتیكه تمام مختصات آوايي به آوای همگون شده انتقال يابد و با آوای مجاور خود 

                                                           
1 Lenition/weakening 
2 Strengthening 
3 Softening 
4 Hardening 
5 Elision 
6 Addition/insertion 
7 Metathesis 
8 Assimilation 
9 Dississimilation 
10Incomplete Assimilation 
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خوانده میشود. اگر همگوني تحت تاثیر صدای قبل از آوای " 1همگوني كامل"همسان شود

2همگوني پیشرو"همگون شده باشد 
و اگر همگوني تحت تاثیر صدای بعد از آوای همگون "

3وهمگوني پسر"شده باشد 
 شود. مي نامیده "

فرآيند ناهمگوني عكس فرآيند همگوني است يعني يک آوا كه در يک يا چند مختصه 

 مشترک را از دستهای  آوايي با آوای مجاور خود مشترک است در تركیب با آن مختصه

 دهد. مي

 5/ادغام4ابدال

یشود بي آنكه بتوان گفتار يک واحد زنجیری به واحد ديگری تبديل می          گاهي درزنجیره

برای آن در چارچوب فرآيندهای ديگر آوايي مانند همگوني.ناهمگوني ويا ديگر فرآيندها 

ديگر و گاه همخواني بجای ای  بجای واكهای  در اين تبديلها گاه واكه .توجیهي يافت

 همخواني تقسیم كرد.و ای  واكهی          توان ابدال را به دو دسته مي نشیند لذا مي همخوان ديگر

 فرآيند ادغام از پیوستن دو واج مجزا به يكديگر و تبديل آنها به يک واج جديد حاصل

 شود. مي

 آواهای آغازین

از آوای مركب يک يا ای         آوای آغازين گونه اين تحقیق،ی          بنا به تعريف اينجانب در نتیجه

يه شده است و هنوز در گفتار زبانهای تحول چند جزئي است كه در روند تحول زبانها تجز

 ,η ɞ ,m كهنهای        توان در زبان مي مصداق اين آواها را مانند فارسي هم وجود دارد.تر       يافته

,owe , owi , .را در زمره آواهای آغازين بر اساساين آواها  مانندآواهايي  به وفور يافت 

شمار ه تحقیقات آواشناسي با بررسي قواعد و فرآيندهای آوايي در اين پژوهش میتوان ب

و ارائه تعريفي  باستانيهای        زبان بخاطر ارجحیت بكارگیری آواهای آغازين در گفتار. آورد

فرآيند تقابلي تركیب آواها يا  مستدل و علمي در آواشناسي شنیداری تعريف و تبیین دو

 رسد. مي آواها در چند زبان مختلف ضروری بنظرای         دربررسي مطابقه تجزيه آوا

 

                                                           
1 Complete Assimilattion 
2 Regressive Assimilation 
3 Progressive Assimilation 
4 Shift 
5 Fusion 
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 ترکیب آواهاتجزیه/

زی و هم ارز خود دركلمات هم آواهايي در زبان وجود دارند كه اگر در تطابق با آواهای موا

يابیم كه اين آواها مركب از چند آوای ديگر  مي ديگر بررسي شوند درهای        آنها از زبان ارز

كلمات هم  اند.     نهفته درون آنكه در اند      آوای اصلي آنی          تجزيه شدهآوا هستند و اين چند 

 در هرمورد از كلماتارز كلماتي از دوزبان هستند كه دارای ريشه و معني يكسان هستند. 

با اين آوای مركب درواقع  متناظر یآوا موازی و هم ارز هستند،ی          كه دارای ريشه در دوزبان

 به اين فرآيند تركیب پديدار شده است.آوای اصلي است كه ی          تجزيه شده از همان آواهای

در اين پژوهش برای اولین بار  نامیده ام. آوا تجزيهفرآيند برعكس آن را فرآيند و  گفته آواها

 و كردی با آواهای مركب نانويسای زبان لكيهای        یف و تحلیل دادهاز اين فرآيند برای توص

ی          موجود در زمینهی          به ناچاراستفاده شده است چون هیچ يک از فرآيندهای تعريف شده

 آوايي قادر به توضیح اينگونه موارد نبود.های        دگرگوني

 

 

 





 

 

 

 

 

 ییو اروپا یهند یشناس زبان: دومفصل 
 

پراكندگي بخاطر تاريخ نامشخص و مبهم زبان لكي اما قدمت بالا و تمدن كهن قوم لک و 

سرزمینهای لک نشین در اين فصل سعي بر آن شده است تا نیای اين زبان كهن را از میان 

كربن های  كه با توجه به آزمايشها  تاريخ زبانهای هندو اروپايي يافته و ريشه تاريخي لک

هزار سال 54يافت شده در مناطق لک نشین صورت گرفته و بالغ بر های  كه بر جمجمه

 ده است را در حداقل تاريخ موجود مربوط به اقوام ايراني جستجو كرد.تخمین زده ش

 هند و اروپاییهای  تاریخچه زبان

داده میشود. اين خانواده شامل ها  هند و اروپايي نامي است كه به خانواده بزرگي از زبان

شود. كوچ گری  مي اروپا و فلات ايران و بخش شمالي شبه قاره هندی          ها تقريباً همه زبان

اروپايیان در پانصد سال گذشته دامنه زبانهای هند و اروپايي را در سرتاسر آمريكای شمالي 

و جنوبي و مركزی و همچنین استرالیا گسترش داده است. نام هند و اروپايي بدين دلیل 

نوآوری شده كه زبانهای اين خانواده بزرگ از هندوستان و فلات ايران تا باختر اروپا و 

بريتانیای كبیر گسترش دارند. برخي دانشمندان اروپايي بويژه آلماني زبانان نام هند و 

شد ولي امروزه اين نام  مي ژرمني را بكار میبرند. در گذشته واژه آريايي نیز به كار گرفته

هند و "بیشتر برای اشاره به زبانهای بخش شمالي شبه قاره هند و بصورت تركیب 

 ود.ر مي بكار "آریایی

 هند و اروپاییهای  گهواره آغازین زبان

كه گهواره مردمان هند و اند      در چند دهه اخیر برخي از دانشمندان چنین فرض كرده

اطراف آن است. چون در اين نواحي بود كه در حدود ده های  اروپايي كردستان و سرزمین

شهرزيستي و ها  آوریهزار سال پیش كشاورزی و اهلي سازی دامها نوآوری شد و اين نو 

جمعیت و فناوری و ايجاد ارتش و گسترش از راه كوچ گری را میسر نمود. بنابراين  ازدياد

ديدمان مردمان اين سرزمین كم كم از يكسو به فلات ايران و شمال هندوستان و از سوی 

اره هم دربای  ديگر به آسیای صغیر و از آنجا به اروپا كوچ كردند. ديدمان نژاد پرستانه
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اين است كه زادگاه آنها شمال اروپا بويژه آلمان بود و هر ها  گهواره آغازين هند و اروپايي

چه از آلمان دورتر شدند آمیزش آنان با اقوام محلي موجب پست شدن نژادی و تیرگي 

باستان شناسي و كوچكي نسبي آلمان و های  نسبي رنگ مو و چشم آنان شد. اما يابش

 ژرمنیک، ديدمان گهواره بودن آلمان را غیرمحتملهای  ختي زبانزبانشناهای  ويژگي

 هند و اروپايي زبان فارسي(.های  ريشه-نمايد )آريانپور كاشاني مي

ی          بشری بودند و نسبتاً گسترههای  از تطور زبانای  هند و اروپايي مرحلههای  زبان

اگر حوزه گسترش يک  1مجاز ی          گسترهی          چرا كه طبق اصل پیشینه اند.     محدودی داشته

شود )همانطور كه  مي ای فرعي آن هريک تبديل به زبان جداگانههای  زبان زياد شود گويش

 (.هماناسپانیايي و غیره شد( )مثلاً لاتین تبديل به فرانسه و 

دلیل ديگری پذيرند، خود  مي در نظر كساني كه آن را 2اصل جغرافیايي زبان شناسي

كوچ گری مركزگريز از شمال دريای سیاه و های  است در تأيید مكان گهواره در مبدأ موج

ويژه ه بتر       مركزیهای  خزر بسوی خاور جنوب و از مركز به حاشیه كه در نتیجه آن، زبان

سكايي و سارماتي و اوستي، برعكس لیتواني و سلتي دستخوش نوآوری و دگرگوني بیشتری 

 )همان(.اند      شده

وسیله ديگری است برای شناخت هند و اروپايي آغازين و  3ديرين شناسي زباني 

و بررسي واژگان هند و اروپايي ای  خواستگاه آن. شواهد تاريخي و باستان شناسي و اسطوره

نشان دهنده آن است كه جامعه هند و اروپايي حدود چهارهزار سال پیش از میلاد وجود 

ايراني و هندی حدود دوهزار و های  هند و اروپايي آسیای صغیر و زبانهای  انداشته و زب

 )همان(.اند      پانصد سال پیش از میلاد از آن منشعب شده

 موقعیت شغلی و جغرافیایی هند و اروپاییان

كردند و دارای ارابه و  مي در اصل از طريق شكار و دامداری و شباني زيستها  هند و اروپايي

بودند و به همین سبب در ناحیه وسیعتری نسبت به كشاورزان روستانشین و يكجا اسب 

از حد معمول بود و شامل تر       وسیعها  كردند. بنابراين گهواره هند و اروپايي مي نشین كوچ

شد. همین خوی كوچ گری و مجهز بودن  مي شمال دريای سیاه و دريای خزرهای  سرزمین

و ترفندهای رزمي پیشرفته و خصلت رزم آوری آنها را قادر كرد ها  حبه اسب و ارابه و سلا

متوالي در ظرف تقريباً دوهزار سال اروپا و آسیای صغیر و فلات ايران و های  كه طي موج

                                                           
1 maximum permissible area 
2 Linguistic Geography 

3 Linguistic Paleontology 
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هند و اروپايي زبان های  ريشه-هندوستان را زير مهمیز خود درآورند )آريانپور كاشاني

 .ارسي(ف

گردآور بوده و كم كم شبان و كشاورز شده است. چون  اين جامعه در آغاز شكارگر و

هند و اروپايي هم ريشه اند؛ میتوان نتیجه های  اسب، ارابه، و چرخ در اكثر زبانهای  واژه

و تحرک و اند      گرفت كه آنان در رام كردن اسب استفاده از ترابرهای چرخ دار پیشگام بوده

 همان(.ه عامل بزرگي در گسترش آنها بوده است )تفوقي كه سواركاری و ترابری به آنها داد

آسیای های  سفالي در اوكراين و استپهای  باستان شناسي و بررسي گنجالههای  كاوش

خاصي هستند: اجساد در درون گورهايي از های  مركزی و گورهايي كه دارای ويژگي

ساخته شده  1كوچكي ی          تراشیده شده در آنجا يافت شده است كه روی گور، تپههای  سنگ

سفالي و در مورد بزرگان قوم، اسلحه و سپر قرار دارد. های  و در كنار جسد، گنجاله

استخوان اسب موجود در كنار برخي جسدها نشان میدهد كه اسب بزرگان را با جسدشان 

گونه برجسته( و های  )رأس و پیشاني بلند و استخوانها  نوع جمجمه اند.     دفن میكرده

نشان میدهد كه سفیدپوست و دراز سر بودند. در ساير نواحي هند و  2ص سر آنها شاخ

نشانه ديگری از مسیر ها  روپايي نشین اروپا و آسیا يافت گورهای تقريباً مشابه اين گوركانا

 كوچ هند و اروپايیان است )همان(.

های  زبان رسوخ كردند و3ايلام های  در ايران، هند و اروپايیان بتدريج در سرزمین

 غیرهند و اروپايي را برانداختند )همان(.

 هند و اروپاییهای  دسته بندی زبان

 :به دو دسته تقسیم میشوندها  هند و اروپايي با توجه به تحول برخي از صامتهای  زبان

 : شامل زبانهای ارمني، هندی، اسلاوی، ايراني، آلبانیايي، و بالتیک.4ساتم ی          دسته

شامل زبانهای يوناني، ژرمني، لاتین، ايتالیايي، تخاری، حتي، و  5سنتم يا كنتم ی          دسته

 هند و اروپايي زبان فارسي(.های  ريشه-سلتیک است )آريانپور كاشاني

هند و اروپايي نشان میدهند كه در حدود سه هزار سال های  كهن ترين نوشتارها به زبان

به ها  مختلف منشعب شده بودند كه عمده ترين اين شاخه به چند شاخهها  پیش، اين زبان

 ترتیب قدمت متون آنها عبارت هستند از:

                                                           
1 Kurgan 

2 Cephalic index 

3 Elam 
4 SATEM 

5 CENTUM 
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هند و اروپايي هستند كه های  : كه كهن ترين زبان1آسیای صغیر يا آناتولي های  زبان (1

 از آنها مدرک و نوشتار در دست داريم.

ايراني های  ندی با زبانههای  خويشي نزديک زبان :  2هندی يا هندوآرياييهای  زبان (2

اين دو خانواده بزرگ را با هم تحت عنوان ها  موجب شده است كه در برخي كتاب

 3مورد بحث قرار دهند چرا كه طبق برآوردی كه شده  "هند و ایرانی"های  زبان

 اند.     ايراني كهن و هندی كهن هم ريشههای  هشتاد و پنج درصد واژه

 :رسي در سه دوره رواج داشتهبان فا: ز4ايراني های  زبان (3

 شده و مهمترين نوشته،  مي دوره باستان: فارسي باستان به الفبای میخي نوشته

 كتیبه داريوش بزرگ بر كوه بیستون است.

  دوره میانه: فارسي میانه زبان رايج دوره سلطنت يعقوب لیث صفار و زبان رسمي

مشهور آن فارسي میانه  شد. دو لهجه مي ايران شد كه به چندين الفبا نوشته

 زردشتي و فارسي دری است.

  دوره نوين: فارسي نوين به الفبای گرفته شده از عربي نوشته میشود و دوره رواج

 .(فارسي زبان تاريخ –فارسي دری تا به امروز است )ابوالقاسمي 

 دورانهای  و لوحهها  و سكهها  دانش ما درباره فارسي كهن بیشتر ناشي از سنگ نوشته

هخامنشي از سده ششم تا چهارم قبل از میلاد است. ولي چون شمار اينها معدود است، 

پارسي كهن هم به همان نسبت محدود است. پس از گذشت زمان، پارسي های  شمار واژه

های  و سپس در اثر آمیزش با شمار زيادی از واژه كهن تبديل به پارسي میانه يا پهلوی شد

تطور طبیعي زبان، زبان پهلوی تبديل به فارسي ی          همچنین بواسطهعربي و بعداً تركي و 

ايراني عبارتند از فارسي، كردی، لكي، پشتو )افغاني(، های  نوين شد. امروزه عمده زبان

 بلوچي، تاجیكي، و اوستي.

فارسي میانه دنباله فارسي باستان است. اين زبان در دوره ساساني زبان رسمي ايران 

هم گفته میشود. از اين زبان چهار نوع اثر به چهار  "پهلوی ساساني"ت، به اين زبان بوده اس

 (.رشید فرهنگ –الفبای مختلف بجای مانده است )رشیدی 

و ها  ايلیاد و اوديسه نمايشنامههای  مهمترين نوشتارهای يوناني، حماسه :5زبان يوناني  (4

 آثار فلسفي و تاريخي گوناگون است

                                                           
1 Anatolian 

2 Indic – Indo Arian 

3 Renfro, 193 
4 Iranian 

5 Greek 
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شواهد متعدد حاكي از اين است كه ساكنان اصلي ايتالیا  :  1ايتالیاييزبان لاتین يا  (5

مردمي غیرهندواروپايي بودند كه در شمال ايتالیا تمدن  2غیراروپايي بودند. اترسكانها 

 درخشاني بوجود آورده بودند.

، و در ولز 4سلتي فقط در باختر، اسكاتلند، زبان گلیک های  امروزه زبان :  3زبان سلتي (6

متكلم  7و در شمال فرانسه زبان برتوني 6و در باختر ايرلند زبان ايريش  5ان ولش زب

 دارد.

 :شوند مي به دو دسته باختری و شمالي يا اسكانديناوی تقسیم: 8ژرمني های  زبان (7

 ژرمني باختری شامل انگلیسي، آلماني، هلندی، و آفريكاهای  زبان 

 شامل دانماركي، نروژی، سوئدی، و ژرمني شمالي يا اسكانديناوی های  زبان

 ايسلندی

و كهن ، ايرانيهای  با زبان يوناني خويشي نزديكتری دارد تا با زبانكه  :  9زبان ارمني (8

 .انجیل در سده پنجم میلادی استی          ترين متن به اين زبان، ترجمه

كه  Bو تخاری  Aبر تخاری اند      مشتمل ،كه امروزه معدوم هستند :  10تخاریهای  زبان (9

اطراف آنها يعني ايراني و هندی های  كنتم هستند، در صورتیكه زبانهای  جزو زبان

 اند.     همه ساتم

پیشین ترين متن به اين زبان ها، ترجمه انجیل در سده نهم  :  11اسلاويکهای  زبان  (10

 اسلاوی نوين شامل خاوری و باختری وهای  میلادی به زبان اسلاوی كهن است. زبان

 جنوبي هستند

 اسلاوی خاوری: شامل روسي، اكرايني، بیلوروسي.های  زبان 

 اسلاوی باختری: شامل لهستاني، چک، و اسلواكي.های  زبان 

 اسلاوی جنوبي: شامل بلغاری، اسلوويني، صربي، كرواتي، مقدوني.های  زبان 

                                                           
1 Latin – Italic 

2 Etruscans 

3 Celtic 
4 Galic 

5 Welsh 

6 Irish 
7 Breton 

8 Germanic 
9 Armenian 
10 Tocharian 
11 Slavic 
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ايراني احتمالاً اسلاوها در شمال و شمال خاوری دريای سیاه در اثر آمیزش اقوام 

های  با زبانها  )سكاها( و مردمان ناشناخته ديگر بوجود آمدند و سريعاً رشد كردند. اين زبان

 ايراني خويشي نسبتاً نزديكي دارند.

هند و های  كه شباهت چشمگیری از نظر آوايي و واژگاني با زبان :  1بالتیک های  زبان  (11

زبان های  مین دلیل در هم سنجياروپايي كهن بويژه سانسكريت و اوستايي دارند. به ه

بالتیكي )بويژه لیتواني( اهمیت دارد. برخي از های  شناسي تاريخي، وجود هم ريشه

های  زبان"بالتیک و اسلاوی را با هم تحت عنوان های  زبان شناسان، زبان

 مورد بررسي قرار میدهند. "بالتواسلاویک

: قدمت نوشتارهای اين زبان فقط پانصد سال است و شامل دو گويش 2زبان آلباني   (12

 است. 4و گويش جنوبي يا تسک  3شمالي يا كگ 

 

 

 (34ص-هند و اروپایی زبان فارسیهای  )آریانپور کاشانی، ریشه 

                                                           
1 Baltic 
2 Albanian 
3 Ceg 
4 Tosk 
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 تاریخچه زبان ایرانی باستان

پیش  331پیش از میلاد مسیح، زمان ورود ايرانیان به نجد ايران، تا  1000زبان فارسي از 

 –از میلاد مسیح، زمان برافتادن دولت هخامنشي، دوره باستان بشمار میرود )ابوالقاسمي 

 (.فارسي زبان تاريخ

در سده هجدهم میلادی با تسلط انگلستان بر هندوستان و يافت نوشتارهای كهن 

را شگفت زده كرد چرا كه با مطالعه ايراني باستان دريافتند كه ها  و ايراني، انگلیسي هندی

كهن اروپايي غرابت دارد. اولین كسي كه موضوع غرابت های  اين زبان با سانسكريت و زبان

جیمز پارسونز  اروپايي و آسیايي را به تفصیل مورد بررسي قرار دادهای  احتمالي زبان

را نشان داد بلكه ها  نه تنها خويشي برخي زبان 2او در كتاب قطور خود بود.  1انگلیسي 

خود ارائه های  را نیز به منظور اثبات نظريهها  همسان برخي زبانهای  فهرست مفصلي از واژه

هند و اروپايي بار ديگر توسط حقوقدان و زبان های  داد. انديشه همبستگي برخي زبان

ی          رسمأ بیان شد. او در نطق معروفي كه در دوم فوريه 3 "سر ويلیام جونز"شناس انگلیسي 

زبان سانسكريت كه قدمت آن معلوم نیست، دارای ساختار شگفت "ايراد كرد گفت:  1786

است. تر       و از هردو بطور چشمگیری پالودهتر       انگیزی است: از يوناني كاملتر و از لاتین پرواژه

و هم از نظر دستور زبان ها  با اين دو زبان هم از نظر ريشه واژهدر عین حال شباهت آن 

بیشتر از آن است كه ناشي از تصادف باشد. در واقع اين شباهت به قدری است كه هیچ 

ی          زبان شناسي نمیتواند هر سه را بررسي كرده و به اين نتیجه نرسد كه هر سه از سرچشمه

د امروزه از بین رفته باشند... همچنین زبان پارسي كهن را كه شاياند      مشتركي ناشي شده

 4 "نیز میتوان جزء اين خانواده محسوب نمود

 هند و اروپاییهای  رابت زبانهای ایرانی با زبانق

دانشمند دانماركي اولین كسي بود  6اسموس راسک 5پس از ديدمان فرگشت چارلز داروين

همیشه ملاک هم ريشه بودن آنها نیست ها  واژهظاهری میان های  كه استدلال كرد شباهت

مند بررسي و اثبات گردد. چندی بعد دانشمند  بايد بطور علمي و سامانها  و خويشي واژه

                                                           
1 James Parsons 

2 The remains of Japhet. 1707 

3 Sir. William Jones 1745-94 
4 Mallory,12 
5 Charles Darwin 1809-1882 
6 Rasmus Rask 1787-1832 
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دستوری را نیز مورد های  آوايي و واژگاني، شباهتهای  علاوه بر همساني 1آلماني بنام باپ

واژه هند و اروپايي را نوآوری  2نگ ، تاماس يا1813بررسي قرار داده و نشان دادند. در سال 

هند و های  زبانهای  واژه زين انديشه را پیش كشید كه هريک اكرد. آگوست شلايكر ا

و قاعدتاً بايد بتوان از طريق اند      اروپايي از واژه معیني در زبان هند و اروپايي ناشي شده

اين واژه بنیادين را احیا كرد. و چون در دوران هند و  3 "بازسازی زبان شناختي"

یین عاولیه )سه تا چهار هزار سال پیش از میلاد( خط و الفبا وجود نداشته تهای  اروپايي

هند و اروپايي بنیادين فقط از روی پیگیری پس گرايانه و قیاس های  دقیق آوا و معني واژه

ها  بنابراين امروزه رسم بر اين است كه واژه آوايي میسر است.های  و حدس و مقايسه دسته

را از دوران معاصر تا مرحله هند و اروپايي بنیادين )يعني حدود شش هزار سال پیش( 

كنند و اگر برای يک واژه معاصر، واژه بنیاديني پیدا نشود، در هند و اروپايي  مي پیگیری

ه بندن هزاران لوح و خشت هتیت بودن آن واژه ترديد وجود دارد. در حالیكه هنوز كار خوا

ايان نرسیده است و باستان شناسان هر سال اشیا و مدارک جديدی را در رابطه با هند و پ

اروپايیان كهن پیدا میكنند. از اينرو آينده پژوهشهای وابسته به هند و اروپايیان نويدبخش 

 هند و اروپايي زبان فارسي(. های  ريشه-است )آريانپور كاشاني

 عیت شغلی و جغرافیایی ایرانی زبانانموق 

باختری های  بخش وايراني محدود به ايران و افغانستان و تاجیكستان های  امروزه زبان

باستان اقوام ايراني در های  ولي در زمان اند.     پاكستان و شمال عراق و خاور تركیه و سوريه

استقرار داشتند. مهارت  شمال دريای خزر و سیاههای  سرتاسر آسیای مركزی و سرزمین

پره دار )سبک و سريع( و زندگاني های  آنان در سواركاری و كاربرد ارابه مجهز به چرخ

شباني و كوچ گری به آنها تحرک و گسترش پذيری شگفت انگیزی داده بود. ايلهای 

رود دانوب كوچ نشین شدند بلكه در قرن دوم میلادی برای های  سارماتي نه تنها در كرانه

اسداری مرزهای امپراطوری روم در شمال انگلستان، به استخدام رومیان درآمدند. قوم پ

فرانسه و اسپانیا را زير مهمیز كشیده و در شمال آفريقا كشور ايجاد  4ها  ايراني ديگر، آلان

كردند. در خاور دريای خزر نیز قوم ايراني ديگر )سغديان( ساكن بودند ولي امروز اعقاب 

( امروزی چین –در مركز آسیا )تركستان  اند.     بخشي از تاجیكستان باقي مانده آنها فقط در

آن ديار از قرن هفتم تا دهم به زبان آنها  مذهبي تمدن و بودند نشیمند ختني سكاهای

                                                           
1 Franz Bopp 1791-1887 

2 Thomas Young 

3 Linguistic Reconstruction 
4 Alans 



 29 ييو اروپا یهند يناسفصل دوم: زبان ش 

 

های  ريشه-نگاشته شده است و اعقاب آنها امروزه در پامیر زندگي میكنند )آريانپور كاشاني

 ارسي(. هند و اروپايي زبان ف

 اقوام هندی و ایرانی

 1200-1000و برخي از دانشمندان ديگر معتقدند كه مردمان ايراني در حدود  1گیرشمن 

ولي اند      سال پیش از میلاد از شمال دريای سیاه و از طريق قفقاز به فلات ايران راه يافته

ايران و شمال هند هنديان از شمال خاوری دريای خزر و از طريق آسیای مركزی وارد فلات 

قفقاز و گورهای سبک گوركان در شمال های  ايراني كهن در زبانهای  شدند. وجود واژه

های  آذربايجان مسیر كوچ اين اقوام ايراني را نشان میدهد. گورهای آذربايجان مثل گوركان

آنها كوچكي برفراز آنها قرار دارد. در داخل های  اوكرائین دارای ديواره چوبي بوده و تپه

های  استخوان انسان و اسب و گهگاه اجاق و اسلحه وجود دارد. ضمنأ مسیر قفقاز در دوران

مورد استفاده قرار گرفته شد. آنان از  2سکاها تاريخي نیز توسط يک قوم ايراني ديگر به نام 

شمال دريای سیاه به قفقاز و از آنجا به جنوب باختری آسیا هجوم بردند. خويشي بسیار 

كه كهن ترين نوشتار به زبان ايراني است  "گاتها"واژگان بخش نخست اوستا يعني  نزديک

نیز میتواند حاكي از اين باشد كه اقوام هندی و ايراني در  3 "ودا"با واژگان كتاب هندوان 

 .4اند      فاصله زماني كمي از يكديگر از خاستگاه هند و اروپايیان بسوی جنوب كوچ كرده

ی اوستايي و پارسي كهن از يک سو و متون سانسكريت و هندی بررسي نوشتارها

باستان از سوی ديگر نشان میدهد كه اين دو تیره از مردم هند و اروپايي در اوايل كوچ خود 

به فلات ايران و هندوستان به يک زبان واحد تكلم میكردند. ولي در اثر گذشت زمان كم 

های  و جملهها  شدند. برخي از واژهكم دارای دو گويش و سپس دو زبان جداگانه 

-سانسكريت كاملاً همسان و مشابه برابرهای اوستايي خود هستند. )آريانپور كاشاني

 هند و اروپايي زبان فارسي(.های  ريشه

 

                                                           
1 R.Girshman 
2 Scythians 
3 Vedas 
4 Renfro, 192-4 
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 هندی یا هند و آریاییهای  زبان

سال پیش  1500است كه قدمت آن به 1 "ريگ ودا"ها  پیشین ترين نوشتارها به اين زبان

بعدی نگاشته شدند. دستور های  در سده 4و سوتراها  3و براهمانا  2رسد. وداها  مي میلاداز 

سال قبل از میلاد نوشته شده اولین اثری است كه اصول  500زبان پانیني كه در حدود 

صرف و نحو يک زبان هند و اروپايي را تشريح میكند. كیفیت والای اين اثر در سطحي 

شود. نوشتارهای هند و  مي ی شناخت زبان سانسكريت از آن استفادهاست كه امروزه هم برا

آريايي كاملترين و پیشین ترين تصوير را از يک زبان كهن هند و اروپايي كه فاصله آن با 

دهند. به همین دلیل در بنیاديابي  مي زبان بنیادين هند و اروپايي نسبتاً قلیل است ارائه

و اروپايي، وجود يا عدم وجود شهود هند و آريايي بويژه هند های  مختلف زبانهای  واژه

زبان )اردو، هندی، گجراتي، بنگالي، ها  سانسكريت اهمیت ويژه دارد. ضمناً امروزه ده

پنجابي، مرآتي، و غیره( كه در شمال و مركز شبه قاره هند رواج دارند از ريشه هند و 

ک میلیارد نفر( بزرگترين خانواده آريايي هستند. و از نظر شمار سخنگويان )بیش از ي

ايراني های  هندی با زبانهای  شوند.خويشي نزديک زبان مي هند و آريايي محسوبهای  زبان

اين دو خانواده بزرگ را با هم تحت عنوان ها  موجب شده است كه در برخي كتاب

هند و های  ريشه-مورد بحث قرار بدهند )آريانپور كاشاني 5 "زبانهای هند و ایرانی"

 اروپايي زبان فارسي(.

فعلي های  هند و ايراني نسبتاً دير به جايگاههای  پژوهشهای اخیر نشان میدهد كه زبان 

هندی و ايراني در های  سال قبل از میلاد، واژه 2500چون تا پیش از  ،خود سرايت كردند

 كم كم زيادها  واژهشمار اين ، بسیار نادرند ولي پس از آن تاريخمردم بین النهرين های  زبان

كهن مردم غیرآريايي بین النهرين موجب شده های  هندی در زبانهای  شود. وجود واژه مي

است كه برخي دانشمندان معتقد شوند كه كوچگران هندی قبل از ايرانیان وارد فلات ايران 

شده و در سرزمین وسیعي از بین النهرين تا شمال شبه قاره هند ماندگار شدند. سپس 

كوچگران ايراني آمدند و فلات ايران را گرفتند و آثار و بقايای زبان هندی در بین النهرين 

 فرهنگ رشید(.-بجا ماند )محمدرضارشیدی

 

                                                           
1 Rig-Veda 
2 Vedas 
3 Brahmans 
4 Sutra 
5 Indo-Iranian 



 

 

 

 

 

 یزبان لکو  باستان یرانیا یزبانهافصل سوم: 

 

است كه چهار زبان از  پیش از میلاد مسیح، دوره رواج ايراني باستان 700تا  1000از سال 

 آن منشعب شده اند:

 : كه زبان سكاها بوده،سکایی (1

 : كه زبان مادها بوده،مادی (2

: كه زبان قوم پارس بوده و خط آن به دستور داريوش درست فارسی باستان (3

 شده،

و دو گويش در گاهان يا گاهاني يا  : كه زبان كتاب ديني زرتشتیان استوستاییا (4

 (.فارسي زبان تطور –شود )ابوالقاسمي  مي ملقديم و گويش جديد را شا

واقع در خاور آنها يعني اين های  همساني چشمگیری میان زبانهای اسلاوی و زبان

وجود دارد؛ و اين زبانها نیز بويژه  3 اوستیو  2 یتسارماو 1 سکاییايراني: های  زبان

)سانسكريت و غیره( دارند. شبه قاره هند های  فارسي كهن و اوستايي شبهات زيادی با زبان

 ← سغدی ←سارماتي  ←چنین است: سكايي ها  بعبارت ديگر ترتیب جغرافیايي اين زبان

های  ريشه-كاشاني آريانپور) شمالي هندوستانهای  زبان ← پشتو ← فارسي ← خوارزمي

 (.فارسي زبان اروپايي و هند

اصولاً از نظر گويش با اوستايي زبان پارسي كهن كمي متأخرتر از زبان اوستايي است و 

های  ايراني كهن به تدريج تبديل به زبانهای        فرق دارد. در دوران اشكانیان و ساسانیان، زبان

عبارتند از: فارسي میانه يا پهلوی )مشتق از فارسي ها  ايراني میانه شدند. مهمترين اين زبان

برخي از اين زبانها  وارزمي، سارماتي.باكتريايي، خ كهن(، پارتي، ختني، تومشوگي، سغدی،

 (.همان)اند      گرگوني شدهو بقیه دستخوش داند      مرده

                                                           
1 Scythian 
2 Sarmatian 
3 Ossetic 
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 ایرانیهای  دگرگونی آوایی و واژگانی زبان

هجوم اعراب و استیلای طولاني آنها بر فلات ايران بزرگترين عامل دگرگوني آوايي و 

های  رتار نیز نه تنها موجب نابودی زبانايراني بود. هجوم اقوام ترک و تاهای  واژگاني زبان

ايراني موجود را نیز تحت تأثیر قرار های        ايراني در آسیای مركزی و آذربايجان شد، بلكه زبان

داد. در نتیجه امروزه حدود نیمي از واژگان زبان فارسي، عر بي يا تركي است. در چند دهه 

كشورهای غربي نیز زبانهای ايراني را با موج اخیر نفوذ فرهنگي و علمي و فناوری تكنولوژی 

رغم همه پستي و  انگلیسي و فرانسه و غیره مواجه كرده است. ولي عليهای  جديدی از واژه

ايراني امروز )فارسي، لكي، كردی، بلوچي، پشتو، و غیره( ماهیت نهادين های  بلندی ها، زبان

هند های  پويای خانواده بزرگ زبانهای  شاخهو يكي از اند      هند و اروپايي خود را حفظ كرده

 هند و اروپايي زبان فارسي(.های  ريشه-دهند )آريانپور كاشاني مي و اروپايي را تشكیل

 گستره جغرافیایی گویشوران لک

از استان ای  عمدههای  باستاني طولاني سیمره كه بخشی          بجز طول و عرض جغرافیای دره

را در كشورمان ها  ان و خوزستان را در بر میگیرد و مركز لک زبانهمدان و ايلام و لرست

گیلان، خراسان، فارس، و زنجان های  در استانها  تشكیل میدهد، تعداد ديگری از لک زبان

كنند. چرا كه در زمان نادرشاه افشار، اين پادشاه به اجبار جمعیت عظیمي از  مي زندگي

به آن نواحي گسیل داشته و در آنجا ها  روسها و افغانسیمره را جهت مقابله با های  لک

اسكان داد. بخشي ديگر از آنها نیز در زمان حكومت رضاشاه به اين نواحي به اجبار كوچانده 

كنند.  مي شدند كه علاوه بر گذشت سالیان از مهاجرتشان هنوز هم به زبان لكي گفتگو

سیمره در زمان يورش اعراب های  لکشواهد ديگری نیز وجود دارد كه جمعیت ديگری از 

به ايران برای مصون ماندن از شر دشمن زادگاه آبا و اجدادی خود را ترک كرده و به نواحي 

 (.19-18: 1379-)رحیمي اند.     شمال و شمال شرقي كشورمان پناه برده

ل پرآب و قابهای  علت آب و هوای مساعد و درهه بخش غربي ايران زمین كه از ديرباز ب

پر از آب و علف و جنگل و شكار مورد توجه بوده است در دوره اشكانیان های  كشت و كوه

نويسد كه به اعتقاد عبدالله ابن مقنع، پهلوی  مي پهله نام گرفته است. ابن نديم در الفهرست

منسوب است به پهله كه نام پنج شهر است: اصفهان، ری، همدان، ماه نهاوند، و آذربايجان. 

چنین ها  نطقه پهله اشكاني همان زاگراتي يا زاگروس عصر مادی است كه يونانيهمین م

ای  و ايلام ار آن جهت تا دوره معاصر و گاهي اين زمان به ايلام فیلي دگرگون شدهاند      نامیده

و سرودهای ايلام را فهلوی يا ها  از واژه فهلي، پهلي و پهلوی است. از اين جهت گويش
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-12: 1367-از زبان پهلوی يا فارسي میانه است. )ايزدپناههايي  كه گونهاند      فهلويات گفته

10.) 

زاگرس، های  میان رشته كوهای  موسوی در مورد قوم لک مینويسد: قوم لک در گستره

استان خوزستان، استان كردستان، كرمانشاه، همدان، ايلام، و عراق زيست میكنند. هرچند 

فراواني به مناطق شمال، كرمان، قم، قزوين، خراسان، و ی ها خارج از اين محدوده، لک

 (.12: 1393 -)موسوی اند.     همچنین اينگوش عراق و غیره كوچ كرده

ايزدپناه درباره پراكندگي قوم لک نوشته: در بررسي و مطالعه اقوام غرب سرزمین ايران 

لرستان، كرمانشاه، و ايلام ساكن های  برمیخوريم كه عمدتاً در استان(( لک))به قومي به نام 

های  هستند. همچنین مردماني از اين منطقه بنابه دلايل مختلف و از جمله سیاست

مركزی از آغاز دوران صفويه به بعد به نقاطي چون خراسان، مازندران، زنجان، های  دولت

ر چند شهر گروهي از ايشان نیز د اند.     قزوين، كازرون، شیراز، و جیرفت مهاجرت نموده

گذرانند. و بالاخره جمعي هم در جنوب كشور روسیه اقامت  مي كشور عراق روزگار

(. شهرهايي چون چمچمال عراق و داغستان روسیه. تعداد 24، 1367)ايزدپناه:  اند.     گزيده

ديگری از كشور عراق به گويش های  زيادی از ساكنان شهرهای كركوک، خانقین و بخش

 (.5، ص1384ند. )كاظمي: گوي مي لكي سخن

 زبان لکی

خود ه زبان در تعريف تخصصي هماني است كه دارای دستور و قاعده و واژگان منحصر ب

صورت ملايم و همه كس فهم و رقیقي از زبان معیار و در تعريف تخصصي، باشد و لهجه 

روزی از رسمي كشور است. جناب آقای حمید ايزدپناه به نقل از پروفسور لازار میگويد كه 

لكي زبان "ايشان پرسیدم كه لكي زبان است يا گويش؟؛ ايشان با تأكید جواب دادند كه 

و از آنجا كه زبان دارای حیطه جغرافیايي استفهامي خاص خود است و بعلت وجود  "است

خاص خود تكلم میكنند های  واژگان مختلف و مختص خود برای ديگر افرادی كه با زبان

لكي هم يک زبان مستقل شمرده میشود. افرادی چون مینورسكي سالها قابل فهم نیست، 

های  گويش"دانست تا آنكه در نهايت مقر آمدند كه  مي لكي و لری را جزئي از زبان كردی

 واژه نامه مختصر زبان لكي(.-)حسنوند "لری، كردی نیستند

ساسانیان كرد و لک میدهد. ها        ديرينگي لكي مانند كردی نوعي فخامت به اين زبان

م از الفبای 1937تا سال ها  است. لکتر       از فرهنگ كردها و لرها كهنها  بودند و فرهنگ لک

و سپس دولت روسیه الفبای آنها را لاتین كرده و در حال حاضر از اند      عربي استفاده كرده
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البته هنوز رسم الخط (. 37اين الفبا استفاده میكنند )بومیان دره مهرگانكده، عثمانوند، ص

جامعي كه بتواند آواهای مركب را در اين زبان بصورت نويسه درآورد بوجود نیامده است. 

ايران باستان و اوستا و های  وجود لغات و اصطلاحات و قوانین همانند زبان لكي با زبان

 واژه نامه مختصر زبان لكي(.-پهلوی هر صاحبنظری را به شگفتي وامیدارد )حسنوند

فارسي های  نويسد: زبان لكي از زبان مي لي رزم آرا در كتاب جغرافیای نظامي خودع

بیگانه های  قديم ايران میباشد كه بعلت كوهستاني بودن جايگاه آن مردم، از نفوذ واژه

 (.141ص – لرستان تاريخ جغرافیای –محفوظ مانده است )حجت الله حیدری 

زبان شعر، بیان حال، عشق، اعتقاد، و حماسه میباشد زبان لكي، "حمید ايزدپناه میگويد: 

 (.40ص-فرهنگ لكي-)حمیدايزدپناه

 بیگانگان رای          علي محمد ساكي نیز میگويد: زبانهای لرستان )لكي و لری( خیلي كم واژه

آورند يا نمونه جديد میسازند كه  مي پذيرند، اگر هم قبول كنند، تغییراتي در آن بوجود مي

زبان صاحب واژه مفهومي ندارد. كه وی آن را موءلک نامیده مانند مفروس و معرب برای 

 (.40وص5ص-جغرافیای تاريخ لرستان-)علي محمد ساكي

های  ايران )بیستون( استفاده از واژههای  راويلسون اقرار میكند: راز دستیابي به كتیبه

فرهنگ -م كیاني كولیوندمحلي میباشد، كه همانا مسلماً چیزی جز زبان لكي نیست )كري

 كیان(.

است كه حدفاصل ای  زباني كه قوم بزرگ لک با آن سخن میگويند، زباني آهنگین و تكیه

زبانهای شمالي و جنوبي است كه از ديدگاه زبان شناسي با گويش لری در دو شاخه 

شمال غربي است در حالي كه های  جداگانه جای دارد. زيرا زبان لكي در شاخه گويش

جنوب غربي است و از سويي ديگر اگرچه زبان لكي از های  ش لری در شاخه زبانگوي

گوراني و كرمانجي نزديک است اما گذشته از ديرينگي های  ديدگاه بررسي آوايي به گويش

و شیوه بیان كردن آواها و گستردگي ها  خود، نسبت به آنها پاياتر و پوياتر است. فراواني واج

ث، ح، های  موجب دست نخوردگي اين زبان شده است. نه تنها واجواژگان در زبان لكي، 

بیگانه های  واژه در واژگان لكي بندرت ديدني است،ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ويژه زبان عربي 

كند بن و بنلادشان لكي است  مي نمايد كه آدمي گمان مي چنان پیراسته و آراسته را آن

 (.1جلد-فرهنگ باساک-"دبیر")بهادر غلامي 
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 خاستگاه و همریشگی زبان لکی

باشد كه بعضي واژه هايش  مي نجیبيهای  زبان لكي همواره همان زبان پیش از اسلام آريايي

مطابقت دارد. اش  مانند هاچو، گز، شل، و غیره با زبان زنده دنیا و ريشه هند و اروپايي

گرس از غارت فرهنگ غیرنفوذ زاهای  روشن و پاک و زلال اين زبان در دل صخرههای  واژه

دزدان بیگانه دور مانده و محفوظ گرديده و همانند اوستا و پهلوی هیچ دخل و تصرفي در 

شايد علتش مردماني تیزهوش و  نخورده و بكر باقي مانده است. آن نشده و همچنان دست

و ای  جلگههای  كوچنده )ماله ژيری( لک بوده است كه با درايت و تیزهوشي خود، سرزمین

هستاني، مانند )اسرآباد، همدان، ماهي دشت، كوهدشت، كنگآور، سلسله، دلفان، ايلام، كو

كه از دشت و كوه برای كشاورزی و اند      اركواز ملكشاهي، سويلاخور، و...( را انتخاب كرده

كه نسل به نسل، آنرا به فرزندان خود انتقال اند      دامداری استفاده نمايند. اينان توانسته

و نانويسا بودن آن در گذشته، آثاری در سطح تأسفانه بدلیل فرهنگ شفاهي . اما مدهند

زبان شناسي و الفبايي زبان لكي توسط گويشوران لک بوجود نیامده كه توسط پژوهشگران 

و زبان شناسان علاقمند به زبان لكي مورد مداقه و بررسي قرار داده شوند )البته در 

رابطه با زبان لكي در زمینه گردآوری واژگان و فرهنگ لغت اخیر آثاری چند در های  سال

لكي چاپ شده است( و با كندوكاو در آن زوايای پنهان و پیدای اين زبان برملا گردد. 

بنابراين زبان لكي آنچنان كه بايد و شايد فراگیری و خويافتگي نیافته است. از ديدگاهي 

بینیم كه  مي نگريم، مي اند     ترجمه شدهمیخي كه های  و كتیبهها  وقتي به نقش سنگ

ه نزديكي خانوادگي زبان لكي با اين گذشته عظیم خود آنچنان روشن و مسلم است كه ب

باشد. همانگونه كه خط میخي دارای حروف )ح، ض، ص، ط، ظ،  مي روشني خورشید تابان

زبان پهلوی دو اند      فتهباشد، زبان لكي نیز حروف فوق را ندارد. مگر نه اينكه گ نمي ع، غ(

عراقي )روستايي و كوهستاني(. زبان ای  شاخه دارد: پهلوی شهری )ساساني( و پهلوی دره

میباشد ولي متأسفانه چون ما تاريخ فرهنگي مكتوب نداشته ای  لكي نیز از همین نسل دره

پس  در اين مورد نداريم، انسجام آنچناني نصیب ما نگشته است؛ای  و آنچنان نوشته

  فرهنگ كیان(.-محجوريم )كريم كیاني كولیوند
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 پیشینه تاریخی لک ها

های  پیرامون اقوام و لهجهای  مورخین و جغرافي نگاران اسلامي كه غالباً اطلاعات ارزنده

درباره گويش لكي و قوم لک اشارات بسیار اندكي داشتند. بي اند      ايراني از خود بجا كذاشته

و پیشینه اند      اجر هستند كه در نقاط مختلف ايران پراكنده شدهقومي مهها  ترديد لک

تاريخي و ريشه نژادی آنها هنوز مشخص نشده است و درباره آن نمیتوان اظهازنظر قاطعي 

ساكن در استان لرستان، مهاجراني هستند كه از های  نمود. اكنون مسلم شده است كه لک

به عقیده رابینو  اند.     در اين ديار سكني گزيدهنواحي دورتر، شمال غربي مهاجرت كرده و 

كه با توجه به سابقه اند      به فرمان شاه عباس اول صفوی به لرستان كوچانده شدهها  لک

-رسد )رشیدی نمي اين عقیده درست بنظرها  تاريخي زبان سه هزار ساله و آثار تمدن لک

 فرهنگ رشید(.

گذشته برای از بین بردن همبستگي های  دولتتبعید و قتل عام سرداران لک و تلاش 

 اقوام لک در ايران و خارج از ايران در طول تاريخ بیانگر علل گمنامي اين تمدن بزرگ

كتاب تبارشناسي  26در صفحه كه باشد. برای مثال عكس مربوط به اعدام سران عشاير  مي

 كند. مي را تصديق اين مطلب وشته حجت الله حیدری چاپ شده استلرستان، جلد اول، ن

 نیای زبان لکی

و ها  و پیوستگياند      هند و اروپايي از يک نیای زباني سرچشمه گرفتههای  زبانی          اگرچه همه

فراواني با هم دارند ولي نمیتوان آنها را زباني يگانه دانست زيرا هركدام های  وابستگي

متفاوت هستند. چنان كه زبان فارسي ها  ديگر زبانخود دارند كه با ی          ساختارهايي ويژه

دانند و... و زبان لكي نیز به تبع  مي خوانند و زبان اوستايي را زباني ديگر مي باستان را زباني

داشتن ساختاری ويژه در ساخت واژگان و دارا بودن چهارچوبي خاص در دستور زبان، زبان 

هند و ايراني و های  هند و اروپايي به زبان رود. تقسیم شدن زبان مي مستقلي به شمار

هندی و ايراني موجب شد های  اروپايي و سپس تقسیم شدن زبان هندی به زبانهای  زبان

كه شاخه ايراني به زبان های: اوستايي، سكايي، مادی، و پارسي كهن تقسیم گردد و از بین 

 ز به شاخه های:آنها پارسي كهن به فارسي میانه راه يابد و فارسي میانه نی

  :زبان های: آسي، سغدی، خوارزمي، ختني، پشتو، و غیرهی          دربرگیرندهخاوری 

  :زبان های: تاتي، فارسي، لری بختیاری، و غیرهی          دربرگیرندهجنوب باختری 

  :زبان های: لكي، كردی، زازا، و غیرهی          دربرگیرندهشمال باختری 

 فرهنگ باساک(.-"دبیر"در غلامي شود. )بها مي تقسیم
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 درباره واژه لر و لک

از قرن چهارم و پنجم واژه لور و بعد لر به سرزمین كنوني لرستان و مردمان آن اطلاق 

كه در شمال انديمشک امروزی واقع بود،  "لور"گرديد. ظاهراً اين واژه را بايد ساكنان شهر 

كنوني لرستان آورده باشند. نام قديمي لرستان پس از ويراني اين شهر، با خود به سرزمین 

نامند. و  مي "لر"شاپورخواست بوده. امروز نیز ساكنان لرستان كه اعم از لر و لک هستند را 

 شوند. مي تنها زبان آنهاست كه با آن از يكديگر بازشناخته

 معاني گوناگوني آمده كه از آن جمله است:ها  برای واژه لک در فرهنگ

 سرخ )لاک، لک، لكا()فرهنگ فرس اسدی( رنگ .1 

 (186ص-مردم رعنا )صحاح الفرس .2

 (186ص-كارد )صحاح الفرسی          دارويي برای استحكام تیغه .3 

 (18ص-فرهنگ قواس-خام درای )نذير احمد .4 

 (53ص-منتخب التواريخ معیني-ايل يا قبیله )ژان اوبن .5 

 (2039و  2038رديفهای -الاحبابفرهنگ تحفه -تكاپوی )اوبهي هروی .6 

 (1900ص-3ج-برهان قاطع-عدد بالاتر از هزار )معین .7 

ده و روستا در سراسر ايران و همچنین طوايف لک زبان بنام  21تعدادلازم به ذكر است 

 (105ص-1جلد-فرهنگ رشید-وجود دارد )رشیدی "لک"واژه 

آنرا برگرفته از واژه لری و ک رغم اظهارات برخي پژوهشگران كه ل )لام(  واژه لک علي

بي پايه و اساس برای آن سرهم هايي  و داستاناند      )كاف( آنرا مأخوذ از واژه كردی دانسته

میباشد كه از  "صدهزار"بمعني  "برهان قاطع و بستان السیاحه"كرده اند، اين واژه در 

ن )پهله( به مردمان در زمان حكمراني بهرام گور به سرزمی ها(  هنگام روی آوردن )لوری

-ريشه شناسي واژگان زبان لكي-"دبیر")غلامي اند      بومي اين ديار و زبان آنها نسبت داده

 (.1جلد
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 لرستانهای  تبار لک

زير ساكنند؛ يا هركجا كه ساكن باشند، ساكن های  استان لرستان در بخشهای  لک زبان

 :مهاجرت كردنديكي از اين چهار بخش بودند كه به نقاط ديگر 

 ايل حسنوند( مستقر در خرم آباد تا رباط، كاكارضا و الشتر و سلسله یا الشتر( :

 طوايف اسكندر و دولتشاه، سكاوند، سبزعلي، مالگه، رحمانشاهي، گرزه ای

 میر و بالاگريوه )ايل بیرانوند(، دالوند، قائدرحمت، و باجولوندهرو : 

 طايفه بزرگ میربگ و نورالي هستند : )ايل حسنوند( كه دودلفان یا نورآباد 

 و ها  : غضنفری و سوری و امرايي و گراوندها و سبزواریکوهدشت طرهان

 چگنيهای  كوهناني

 لری و بختیاریهای  لهجه

آيد و احتمالاً از اواخر قرن  مي زيرمجموعه فارسي دری به حساب است كهای  لری لهجه

دوران دو قرن سكوت با پیدايش زبان سوم هجری قمری و اوايل قرن چهارم در واپسین 

فارسي دری بخش عظیمي از لک زبانان به دنبال فراگرفتن لهجه شكسته كه منشعب شده 

از فارسي دری است رفتند و به مرور زمان زبان مادری خويش را فراموش و به لهجه لری 

های  انمتفاوت است( و همچنین بختیاری در استهای  لرستان عصر حاضر )كه دارای گونه

 فرهنگ رشید(.-در فارسي و لكي دارد )رشیدیای  كنند. لری ريشه مي لرنشین تكلم
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 يه، فرهنگ نامه فرانسوی مي جهان،های  برگرفته از نمودار كتاب زبان*
 

لری و بختیاری قرار دارد كه های  در جنوب منطقه انتشار زبان كردی ناحیه رواج لهجه

بختیاری جنوب غربي ايران است و بطور كلي به گروهي از  از آن قبايل لر وها  اين لهجه

باشند ولي با  مي جنوب غربي فارس نیز جزو آنهای  ايراني مربوط است كه لهجههای  لهجه

كردی تفاوت بارز دارند. منطقه كوهستاني كه در مشرق مرز ايران و عراق بین های  لهجه

خوزستان )از جنوب( قرار دارد بنام قبايل مزبور، كرمانشاه و بروجرد )از شمال( نواحي كرانه 

ترجمه كريم -شود )فقه اللغه مي شود. لرستان به دو بخش عمده تقسیم مي لرستان خوانده

 (.307-306ص-كشاورز

  در شمال غربي رود آبزاب( لر کوچکبخش شمال غربي يا( 

  در جنوب شرقي رود مذكور( لر بزرگبخش جنوب شرقي يا( 

‫*گروه زبان های هند و اروپايي

‫هند و اروپايي ‫هند و هیتي ‫هند و ايراني

‫هندی كهن ‫ايراني كهن

‫اوستايي ‫سكايي ‫مادی ‫پارسي كهن

‫ايراني میانه

‫شرقي ‫شمال غربي

‫لكي

‫زازا

‫كردی

‫خزری

‫مركزی

‫غربي

‫فارسي میانه

‫كوهساری

‫لری

‫فارسي

‫بلوچي
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كنند. مرزهای شمالي منطقه ايشان وارد بخش  مي ضي لر كوچک زندگيلران در ارا

 اند.     شود و از سمت جنوب در خوزستان تا شهر دزفول پیش رفته مي جنوبي ناحیه كرمانشاه

 شوند: مي قبايل لر به دو گروه اصلي تقسیم

 جنوب غربي های  پشتكوه بخشي از لرستان است كه در دامنه :لران پشتکوه

 س كه بسوی عراق است قرار دارند. لران پشتكوه بطور كلي صحرانشینزاگر

 باشند. مي

 شمال شرقي های  پیشكوه بخشي از لرستان است كه در دامنه :لران پیشکوه

زاگرس كه بسوی ايران است قرار دارد. لران پیشكوه اكثراً زراعت پیشه و تخته قاپو 

 كنند. مي )دز( زندگي هستند و در منطقه میان دو رود كرخه و آب ديز

، ايلات بختیاری اقامت دارند. بختیاران صحرانشین در لر بزرگ )بختیاری(در منطقه 

كنند و زمستان با  مي تابستان به نواحي مرتفع كوهستاني میان بروجرد و اصفهان كوچ

گیرند. قبايل  مي خويش به جلگه خوزستان نزول كرده و تا شوشتر را فراهای  حشم و دام

 شوند. مي بختیاری به دو گروه تقسیم

 در منطقه اصفهان( قبايل هفت لنگ بطور كلي زندگي صحرانشیني و  :هفت لنگ(

 يا نیمه صحرانشیني دارند.

 :اند.     )در منطقه بروجرد( قبايل چهار لنگ بر روی هم اسكان يافته چهار لنگ 

 در) نفتون میدان –ايران  عده متنابهي از بختیاران نیز در مناطق نفت خیز جنوب غربي

گل، آغاجاری، و بهبان )در مشرق و جنوب شرقي اهواز(  جنوب شرقي شوشتر(، هفت

 كنند. مي زندگي

 "فیلي"ی          مشهور بوده و هست. چرا كه واژه فیلیلرستان تا دوره معاصر به لرستان 

كه نامي است كه از  "لور"يا  "لر"فهلي، پهلي و پهلوی است. اگرچه ی          دگرگون شده واژه

خواهد ای  عرب مشهور و متداول شده و در سطور بعد بدان اشارهی          قرون اولیه پس از حمله

 يا فهلوی،لرستان را های  و سرودهها  اشكاني بوده و از اين جهت گويشی          شد، جزو پهله

پهلوی اشكاني يا فارسي میانه است از زبان هايي  كه گويش اند.     گفته و نوشته فهلویات

 فرهنگ رشید(.-)رشیدی
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 پیشینه تاریخی لرها

 آغازها  كه تاكنون در مورد دوران باستان لرستان نوشته شده است با تاريخ كاسيهايي  تاريخ

كه به ای  گیرند. در حال حاضر اثر يگانه مي نیز پايانها  شوند و عموماً با تاريخ كاسي مي

پس از كاسي پرداخته های  نمادين و جامع به تاريخ لرستان پیش از كاسي و دورهای  گونه

اطلاعات باستان ای  به ياری پارهای  باشد، در دست نیست. البته ماقبل تاريخ لرستان تا اندازه

شناسي در شرف روشن شدن است. دكتر فرانک هول، قدمت تاريخ لرستان را با استفاده از 

هزارسال قبل از میلاد مسیح تخمین زده است. لرستان  60تا  40، بین 14روش كربن 

پارسي است و پارسها از قرون وسطي به بعد )بعد از حكومت صفويه( اين سرزمین را ای  واژه

. لرها خود سرزمینشان را 1خواندند  مي به اين نام كه به معني سرزمین لرنشین میباشد

خوانند. والتر هینز معتقد است لرها از قرون وسطي به بعد زبان پارسي را  مي "لُرِسو"

)كه مسلماً اند      كرده مي ولي ذكر نكرده است كه قبل از آن به چه زباني تكلماند      برگزيده

همان زبان مادری آنها يعني لكي بوده است(. تنها مطلبي كه درباره اصل نژادی قوم لر 

ته مبهم تاريخي است كه اين قوم از نژادی ايلامي بوده و با ساكنان میتوان گفت اين نك

در بعدها از طريق مختلف مخلوط شده و شكل اختلاطي آن تا به امروز  ها(  شمالي )كاسي

 باقي مانده است. "لر"بنام 

را میتوان اخلاف اصلي قوم كاسي دانست ولي در مورد نژاد و منشأ لرها ها  لک زبان

هايي  مكتوبي در دست نیست. تنها در لابلای تاريخ عیلام باستان میتوان رگههیچگونه سند 

 .ساخت آوايي و دستورزبان لری(-از اين رهیافت مهم را پیدا نمود )علیرضايي

زماني كه در ارتباط ی          كه در بازهها  از لکای  طايفه .هستندها  بنابراين لرها فرزندان لک

شیرين لری را كه ی          لهجهاند      قرار گرفته و لكي صحبت نكردهمستقیم با زبان فارسي 

زبان  اكنوناند      ايجاد كردهاست منشعب از زبان فارسي با خصوصیات دستگاه آوايي لكي 

همانطوركه از دقت در تقدم و تاخر فرآيندهای آوايي در جمله  لری را بوجود آورده است.

/ در كلمات لكي كه در سیر تحول زبان tʃاربرد واج مركب /كنیم ك مي كوتاه زير مشاهده

 مشهود است: محسوب میشودتر       فارسي كهن

  .     بیا برويم جمله فارسي:

  .   بیا روئیم جمله لری:

 .بوری بچیم جمله لكي:

                                                           
1 Hinz-1972,p.p.21-22 
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آرلاتو چنین استدلال میشود كه يک دگرگوني در جهت معیني به پیش ی          به گفته

 میرود زيرا تلفظ آوا يا آواهايي از آواهای ديگر آسانتر است. و به زبان فلسفي در خود 

ی          وردن يا يادگرفتن يک آوا و تسلط بر تولید و تشخیص آن از عوامل تعیین كنندهآ

ثلا در زبان فارسي و لری بجای آوای مركب سه جزئي آساني يا دشواری آواها میباشد. م

owe ی          واكهo كه در زير به سه زبان آوانويسي شده است. بكار میرود مثلا در كلمه خدا 

 [xoda] كلمه به زبان فارسي:

 [xoda] كلمه به زبان لری:

 [xoweda] كلمه به زبان لكي:

مانند  كه در زبان لكي وجود دارند همانطوركه مشاهده میشود آواهای مركب سه جزيي

owe های  آوايي در زبانهای  برای فارسي زبانان و لری زبانان بدلیل عدم وجود اين رشته

گردد چراكه عدم  مي مذكور دشوارتر است و از موارد نشاندار برای آموزش زبان محسوب

 تولید گفتار تسلط به همین موارد يک زبان آموز زبان دوم را دچار خطاهای زباني در

 نمايد. مي

 درباره واژه گورانی و کلهری

هوره اولین نغمه به يادگار مانده از بشر  رضا اقبالي در فرهنگنامه موسیقي لرستان میگويد:

آوازی  است از آن زمان كه هنوز دانش موسیقي در میان انسانها در اولین گامهای خود بود.

آيند درست مانند آن زمان كه  مي گلو بیرون و تحريرها همه از اعماقها  ساده كه كلام

دراين آوا بسیار كم و محدودند و اين ها  پي نبرده بود تعداد نتها  انسان هنوز به كارايي لب

ماند  مي تحريرها در هوره به آواهايي .خود نشان از بدوی بودن و باستاني بودن هوره است

ه پراز راز و سوز گرگ وهمچنین كه در پیرامون خواننده است مانند صدای كبک و زوز

رودخانه كه گويي محكوم به تا ابد گريه كردن است. هوره آواهايي است كه ی          همرهی          نغمه

ه برای خود دربین لک زبانان جايگا از معبر زماني فراواني گذشته است و در هرمكان و زمان

و كلمه اوستايي میدانیم برای اينست اما اگر هوره و گوراني را در د .منحصری داشته است

ما تا آن زمان بیش نیست. فاروق صفي زاده هوره را ازكلمه اهوره دانسته و های  كه دانسته

 كهن به ما رسیده است.های        خواند كه از زمان مي ها آنرا اصیل ترين موسیقي

كه نام گويشي مشترک از لكي و كردی است در زبان لكي بصورت گوروني تلفظ  گورانی

میشود اين لغت در مناطق كرد نشین كاربرد معنای بیشتری دارد كه كردان هرگونه آواز را 

كلمه گوراني .گوراني میخوانند اما در مناطق لک نشین گوروني فقط به هوره اطلاق میشود
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در زبان اوستايي به معنای آواز خواندن ونیايش كردن  "گئر"ا ي "گیئره"را میتوان از ريشه 

شده  دانست و اين نیز همان معنای هوره است كه در طول زمان دچار بسط معنايي هم

است بطوريكه در كلمه هوئر بمعنای آفتاب در لكي باقیمانده و در كردی به خوئر بدل 

 .(129ص-فرهنگنامه موسیقي لرستان-اقبالي(گشته است

رمناطق لک نشین اشعار هوره را كلیمه میخوانند كه بیشتر تک بیت میباشند.كلیمه د

و ريشه در هردوی اين لغات دارد.  آن با هوره استی          ريشه در كلام دارد و كلهر ادغام شده

بمعنای بزرگ ياكلان در زبان كردی در ابتدای هردو گويش  "كل"و  "گور")البته دو كلمه 

 ي و كلهری هستند.(يكسان گوران

 های صوتی دگرگونی

دنیا معمول نیست و برخي از زبان ها، های  امروزه، استفاده از نظام الفبايي در كلیه زبان

كه تاكنون بوسیله انسان ابداع هايي  برند. كلیه خط مي نوشتاری ديگری را بكارهای  نظام

قابل رويت. چرا كه زبان ای  به شیوهها  شده، كوششي است برای ثبت جريان گفتاری واژه

ما خیلي پیش از آنكه نوشتن را بیاموزيم، حرف ی          گفتار مقدم بر زبان نوشتار بوده و همه

آموزند و يا زبان آنها  نمي هستند بسیاری از مردم دنیا كه نوشتن را گیريم. مي زدن را ياد

تصويری بسوی يک نظام اساساً دارای نظام نوشتاری نیست. نخستین جهش مهم از خط 

آيد كه تصاوير ديگر بعنوان صورت يک شئ معین خارجي  مي هنگامي پیشتر       قابل كنترل

دارای ارزش نیستند بلكه نمايانگر يک صدا يا گروهي از صداها هستند. يک چنین پیشرفتي 

وهي از آن نمايانگر گری          در اين زمینه سبب پیدايش خط هجايي گرديد كه هر نشانه

كه هر هجا به صداهای تشكیل دهنده  ک صدا يا واج واحد در خط الفباييصداهاست نه ي

زيرا تعداد كمتری  ه استشدتر       نظام نوشتاری اقتصادی آن تقسیم گرديد و به اين ترتیب

گیرند  مي بیشتری قرارهای  معدود در تركیبهای  نشانه در آن موردنیاز است و همین نشانه

را به ها  (. احتمالاً بتوان صداها )آواهای حروف( يعني همان واج17-16 :  1394و، )آرلات

آن تقسیم كرد و نظام نوشتاری و حتي گفتاری را ی          تشكیل دهندههای  واحدهای فركانس

دلايل قانع كننده مطالعات زبان شناسي تاريخي با مسئله ه نمود. بنابر سنت و بتر       اقتصادی

های  گردد. در بررسي واج مي تطبیقي با بازسازی واجي آغازهای  دگرگوني صوتي و پژوهش

يک زبان معین، پژوهنده با تعداد معدودی واحد زباني سروكار دارد كه تغییرات و اثرات 

های  دقیق و تعمیمهای  متقابل آنها را میتوان با دقت به نظم درآورد. از نظر فرمولبندی

شناسي مانند مطالعات واج شناسي  ديگر در تحقیقات زبانهای  از زمینهيک  معتبر، هیچ
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و در اين زمینه مطالعات تاريخي به بالاترين درجه اند      تاريخي دارای نتايج پرثمر نبوده

صوری سازی خود رسیده است و تمركز كار زبان شناسان تاريخي بر روی زبان معیار يا 

 (.1394 باشد )آرلاتو، مي زبان نوشتاری

 آواییهای  در دگرگونیها  اساس گزینش داده

برای تشخیص يک دگرگوني معین و ارائه موردی برای پذيرش آن ها  معتبر ترين شیوه

اشاره به يک نمونه مشابه و موازی است. اين واقعیت نشان میدهد كه همان دگرگوني در 

رد مطالعه ندارد نیز رخ موتاريخ يک زبان ديگر كه احتمالا هیچگونه خويشاوندی با زبان 

 .(1939-درآمدی بر زبانشناسي تاريخي-)آرلاتوداده است

همچنین به گفته آرلاتو گاه چنین استدلال میشود كه يک دگرگوني در جهت معیني به 

 است.تر       رود زيرا تلفظ صداها يا صداهايي از صداهای ديگر آسان مي پیش

 آسانی/دشواری آواها

 )صداها(آواها مفاهیمي نسبي هستند. آساني يا دشواری

آساني يک آوا بر حسب كاربرد زياد يک آوا در واژگان يک زبان و عادت كردن گويشوران 

يک زبان به تولید و تشخیص آن آوا ودر نتیجه تسلط كامل بر آن در اثر تمرين و تكرار و 

ژنتیكي افراد  زباني در حافظهی          حاصل از انتقال ناپیوسته زبان و همچنین سابقهی          پیشینه

 است.

در زبان گويشور ويا عدم كاربرد فراوان آن  دشواری يک آوا هم بخاطر فقدان آن آوا

بدلیل پیشینه ناقص يادگیری آن آوا و عدم كاربرد درست توسط آموزگاران اعم از والدين 

است  رفنظر از اينكه ممكنباشد. ص مي يا افرادی كه درگذشته با آنان در ارتباط بوده است

گفتاری فرد بخاطر نقص عضو يا های        یزيولوژيكي در اندامآواهايي هم به دلیل مشكلات ف

آواهای دشوار برای سخنوران فارسي زبان دردو زبان لكي و  بصورت مادرزادی دشوار باشند،

 كردی به قرار زير است:

 و آواهای هجايي هستندهای  واكه كه owe,owa,owi,w,ɛ,ei,I,ɞدر زبان لكي آواهای 

η,λ,L,q,ɹ باشند. مي هجايي تلقي میشوند برای فارسي زبانان دشوارهای  هم كه همخوان 

و  هجايي اين زبانهای  جزو واكه Y,owe,owi,uwe,iu,ui,wدر زبان كردی آواهای 

فارسي شوند برای  مي هجايي زبان گوراني)كلهری(شمردههای  كه از همخوان ηY,Lآواهای 

 نمايند. مي زبانان دشوار
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  لکیدرک گفتار

محمدرضا باطني در كتاب مجموعه مقالات خود پیرامون زبان و زبان شناسي در فصل 

ششم اذعان دارد كه هجا كوچكترين واحد ادراک گفتار است. هنگام تلفظ يا تولید گفتار، 

زنجیره گفتار بر روی شوند و در واقع در  نمي صداها بصورت مجزا يا تفكیک شده تلفظ

گذارند كه دستگاه شنوايي ما  مي خواص آكوستیكي يكديگر اثرگذاشته و يک رد صوتي بجا

 نسبت به آن بسیار حساس است و همین باعث پردازش سريع و آسان زنجیره گفتار

گردد. در حالیكه همین درهم تنیدگي صداهای گفتار يكي از موانع بزرگ شناخت گفتار  مي

 (.6 فصل -كامپیوتر است )باطنيبوسیله 

بنظر میرسد رسم الخط لكي هم هجايي بوده چراكه تفكیک اصوات هجاها در گفتار اين 

توان  مي زبان كهن به زعم گذر زمان و كاربرد سخنوران صورت نگرفته است و دلیل آن را

و  بخاطربرخورداری از عدم نگارش و عدم تطبیق آواهای هجايي با حروف الفبای ابجد

درنتیجه عدم وجود خطاهای خوانش آواهای اصلي آن و تغییر ناگزير نوشتار بخاطر گفتار 

دانست كه اين خود از مزايای عدم وجود رسم الخط و رشد و گسترش شفاهي اين زبان 

بوده است. بدين مفهوم كه صداهای درهم تنیده خود به مرور به تركیبات آوايي گسترده 

با بررسي  شده كهای         پیچیدهی          آوايي تكرارشوندههای        جاد رشتهتری انجامیده و باعث اي

صدها واژه در سه زبان مورد تحقیق درپايان نامه خود به نظم آواهای مركب يک ای         مطابقه

يا چندجزئي موجود در آنها پي برده ام. واكنون اين زبان را مستعد داشتن رسم الخطي 

ساده و مركب آنگونه ای         واكههای        همخواني و نشانههای        م كه علاوه بر نشانهآوايي میدان

را میتوان بخاطر كاربرد فراوانشان به ها        واجي و هجاها و خوشههای        است كه اغلب نشانه

ت كه دارای در زبان لكي اس owواكه مركب دوجزئي ی          تشخیص خواننده حذف كرد. نمونه

به ترتیب به معنای خواب و شايعه هستند كه اثبات   row و  xowكمینه مانند های        جفت

آوايي تكرار های        يكي از رشته owدر زبان لكي يک واج مستقل است. همچنین owمیكند 

در  owi,owa,oweشود و هسته آواهای مركب چند جزئي  مي شونده در اين زبان محسوب

متعارف و مستقل ای         است.پس برای نگارش زبان لكي بايد نويسه owلكي هم همین  زبان

واجي در فصل چهارم به اهمیت اين های        در بررسي در نظر گرفت. owبرای آوای مركب 

 موضوع پي خواهید برد.

 شده است دراين فصل بطور مفصل بررسي با توجه به پیشینه تاريخي قوم لک كه در 

و حاوی  از زبان فارسي استتر       و دست نخوردهتر       و بدویتر       يابیم كه زبان لكي ابتدايي مي

 اند.     باشد كه در اين زبان اكثرا در نقش واج ظاهر شده مي آواهای مركب چندجزئي متعددی
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  آواییو تحلیل فرآیندهای تجزیه : چهارمفصل 

 

 كه در اين فصل مورد بررسي قرار واژگان مشترک و همزاد سه زبان لكي و فارسي و كردی

واژه است كه در برخي از آنها چندين فرآيند آوايي رخ داده بود و از  600بالغ بر  گیرند مي

و در فرآيند ديگری هم كه در اند      اين جهت بعضي از واژگان در بیش از يک جدول آمده

يي تحول آن واژه تأثیر داشته است شركت داده شده و بدين شكل كلیه فرآيندهای آوا

 دسته بندی شده است.ای         بررسي و در جداول جداگانه مربوط به هريک از واژگان

كند. در كتاب  مي / از اولین آواهايي است كه يک كودک در بدو تولد تولیدηآوای /

از واج /ن/ در زبان فارسي نامیده ای  ثمره اين آوا را واجگونهآواشناسي زبان فارسي يدالله 

/ در زبان اوستايي هم وجود دارد ولي در زبان ηاست. اين آوا در زبان لكي يک واج است. /

از زبان فارسي ای  عبارتي تجزيه شده است. تنها شاخهه فارسي امروزی از میان رفته و يا ب

باشد. بنابراين فرآيندی بنام تجزيه آوا و درمقابل آن  مي كه اين واج را حفظ كرده زبان لكي

  .مانند زير قابل تعريف استها  تركیب آوا

  η   η ~ n(h)(d) ,(m)gتجزیه/ترکیب آوای 

و آوای  nدر زبان فارسي آوای دنداني دماغي واكدار  است ηآنچه كه در زبان لكي آوای 

 شود. مي كردی از هركدام از اينها استفادهاست و در زبان  g نرمكامي انسدادی واكدار

 
  η ~ n , g / #  ̶ #  

 واژه لـكـي معادل فارسي معادل كردی

[mɑηɑ] [madegɑv] [meηɑ:] 

[hʰɑwarga] [manzelgah] [miηɑ:] 
[maηuLa] [mangu:le] [maηweLɑ:] 
[meleηen] [gonggu:] [geηu:] 

[beη] [bang] [bᴂηaλowiλa:] 
[deaη] [diling] [veLeηa] 
[zerηa] [ziring] [zereηa] 
[aηu:ir] [angu:r] [aηowir] 
[dʒaηari:] [dʒangdʒu:] [dʒaηaɾi] 
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[qɑpGowel] [leng] [lɛηɛlitaɾ] 
[mur] [bɑng] [bhʊη] 

[tʃeηɑ:L] [tʃɑngɑl] [tʃaηa:L] 
[paηɑ:L] [pɑngɑl] [paηal] 
[λaηar] [lɑngar] [λaηaɾ] 
[keηer] [kangar] [kaηaɾ] 
[tʃeη] [ʃɛnge] [ʃɛη] 
[ɹaηi:n] [rangin] [ɹaηi:n] 

[daηefaη] [dangofang] [daηɜfa:η] 
[tanjɑ] [tanhɑ] [taηjɑ] 

[doweLeη] [dahan] [daη] 
[barzɑj] [bolandi:] [beLeηi:] 

[guʃeideL] [niroujedel] [heraηedel] 
[dʒeɑnen] [ʒɑʒidan] [ʒaηonɜ] 
[dʒenejL] [zanha] [ʒaηaλ] 
[xerenzah] [xarmagas] [xəraηaza] 
[ɹaηina] [rangineh] [ɹaηina] 

 
 ŋ ~ n , g /  ̶ #   

 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی
[tʃeLeη] [ʃilang] [ʃɛLɛη] 
[zerη] [zerang] [zɛrɛη] 
[ɹaη] [rang] [ɹaη] 

[qerdʒeη] [xartʃang] [kɛɾʒɛη] 
[ʃaη] [feʃang] [ʃaη] 

[qoLeηa] [kolang] [qoweLeη] 
[nahang] [nahang] [nahaη] 
[ɂɑ:wɹaη] [aborang] [ɑweɹaη] 
[doweη] [sang] [sa:η] 
[nɛη] [dɑ:ng] [dweη] 
[tʃeη] [nang] [naη] 
[taeη] [tʃang] [tʃeη] 
[taη] [tang] [taη] 
[dʒa:η] [dʒang] [dʒaη] 
[ʃowɹɑη] [sʃabrang] [ʃoʊɹaη] 

 

  G(ɣ)  ɣ ~ x , G , q,k/ ترکیب آوایتجزیه 

واج /غ/ كه از اوان كودكي قادر به تولید آن بوديم امروزه به /خ/ و /ق/ در زبانهای مختلف 

تجزيه شده است و درواقع در زبان گفتار فارسي هم از میان رفته است و در زبان لكي هم 

 به /خ/ و يا /ق/ تجزيه شده است.
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  G(ɣ),q,k  ~  x نرم/سخت شدگی

است در زبان فارسي آوای ملازی  x آنچه كه در زبان لكي آوای ملازی سايشي بیواک

است ودر زبان كردی از هركدام از اينها يا آوای ملازی انسدادی  ɣيا  Gانسدادی واكدار 

 شود. مي استفاده kيا آوای نرمكامي انسدادی بیواک  q واكدار

 
 x ~ G(ɣ) / # _ 

 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی
[Gariba] [Garibe] [xaɾiva] 
[Gadi:r] [Gadir] [xadir] 

[Gazamfaɹ] [Gazanfar] [χazamfa:r] 
[qolɑ:m] [Golam] [xoweLɔm] 

[Gowemtʃa] [Gontʃe] [xowentʃa] 
[xam] [Gam] [xam] 

[Gejraz] [Gejraz] [xɛɾa:ʒ] 
[Goweru:r] [Gorur] [xoweɾuɾ] 

[GaLat] [Galat] [xeLat] 
[qarq] [GarG] [xaɻq] 

[Goɹɑ:za] [Gorɑze] [xoweɾɑ:za] 
[qejbat] [Gejbat] [xeivat] 
[qɑjeb] [Gɑjeb] [xɑɜv] 

[GorGeɹu:] [GorGoru] [xoweɹxoweɹu] 
[Gejz] [Gejz] [xɛz] 

[qowerbati:] [Gorbati] [xoweɾvati] 
[xamin] [Gamgin] [xamein] 
[Gosl] [Gosl] [xoweseL] 
[Garib] [Garib] [xaɾiv] 
[GaLat] [Galat] [xɜLat] 
[Gejr] [Gejr] [xɛr] 

[Gaλtak] [Galtak] [χaλtak] 
[Gɑ:ɹ] [Gɑ:r] [xɑ:r] 
[Guri] [Guri] [xuɾi] 
[dɑGɑn] [Goraze] [xoweɾɑ:za] 
[GɑGɑ] [GahGahe] [xanaxa:n] 
[Gɑtʃɑx] [GɑtʃɑG] [xɑ:tʃɑ:x] 
[Gejrik] [Gadri] [χejrj] 

[Gowerɑ:n] [Gorɂɑn] [χoweɾo] 
[koem] [Gows] [χowem] 
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 x ~ G(ɣ) / # _ #  

 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی
[λixaru:] [laGɑr] [Laxaɾuo] 
[zarqɑ:m] [zarGɑm] [zaɾxɔm] 
[jɑ:xi] [jɑ:Gi] [jɒxi] 

[tʃɐwɑʃa] [maGlate] [maxɜLata] 
[Gejxa] [GadeGan] [qeda:xan] 
[zoxɑ:L] [zoGɑl] [zexɑl] 
[Gejtʃi] [manGaraz] [maxeɾɑ:z] 
[noGra] [noGre] [nowexɜɾa] 
[waxt] [vaGt] [vaxt] 
[jaGa] [jaGe] [jaxa] 
[ɂɑGɑ:] [ɂɑGɑ] [ɂɑxɑ:] 
[ɂɑ:xd] [ɂaGd] [axt] 
[ɂɑGebat] [ɂɑGebat] [ɂɑχowat] 
[naGʃa] [naGʃe] [naxʃa] 
[tɑGtʃa] [tɑGtʃe] [taʃxa] 
[maηaL] [manGal] [maxaλ] 

 
  x ~ G(ɣ) / _ #   

 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی
[tʃerɑ:x] [tʃerɑG] [tʃerɑ:x] 
[mɑ:mer] [morG] [məɾx] 
[dɑ:x] [dɑG] [dɑ:x] 
[bɑ:x] [bɑG] [bɑ:x] 
[tjx] [tiG] [tejx] 

[Gara] [sorɑG] [soweɾɑx] 
[zɑ:x] [zɑ:G] [zɑ:x] 

[Gɑλtɑ:x] [Gɑltɑ:G] [xɑLtɑ:x] 
[owetɑ:x] [ɂotɑG] [owetɑ:x] 

[bowʃ] [ʃowG] [ʃoʊx] 
[owedʒɑx] [odʒɑG] [ɂudʒɑx] 
[ɂɑʃeq] [ɂɑʃeG] [ɂɑʃowex] 

[tʃamtʃek] [Gɑ:ʃoG] [qɑ:ʃowex] 
[ɂɛraG] [ɂaraG] [ɛɾax] 
[dɛaLq] [talG] [daχL] 
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 نرم/سخت شدگی 

است در زبان فارسي آوای ملازی سايشي  hآنچه كه در زبان لكي آوای سايشي بیواک 

 شود. مي استفاده z است و در زبان كردی از هركدام از اينها يا آوای سايشي واكدار xبیواک 

 
 h ~ x / # _ 

 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی
[weʃk] [xoʃk] [howeʃk] 
[hunek] [xonak] [howenɜk] 
[xɑLu] [xɑlu] [hɑlu] 
[huL] [xijɑl] [hul] 

[xowɑrden] [xordan] [howɑɾdɜn] 
[xaften] [xɑbidan] [hɞatɜn] 
[tuɑsten] [xɑstan] [hestɜn] 
[hʰurd] [xord] [howiɾd] 
[xɑλi] [xɑli] [hɑλi] 

[xami:r] [xamir] [hamir] 
[hʰuɹ] [xurdʒin] [hurasbo] 
[xu:f] [xowf] [huf] 

[xowaʃ] [xub] [hɞ] 
[xowaʃbaxt] [xoʃbaxt] [hɞbaxt] 
[xoaʃnami] [xoʃnɑmi] [hɞnomi] 

 

 

 واژه لکی معادل فارسی معادل کردی
[qoma] [ɂɑbxorj] [ɂɑwhowaɹeηa] 
[ɂɑxweɹ] [ɂɑxor] [ɂɑheɹ] 

[merdezemɑ] [ɂɑdamxɑr] [ɂɑjmhoweɾak] 
 

 

 

 

 

 

 x ~ g,G(ɣ)   
است در زبان فارسي آوای نرمكامي  qملازی سايشي بیواک  آوایآنچه كه در زبان لكي 

 Gاست و در زبان كردی از هركدام از اينها يا آوای ملازی انسدادی واكدار gانسدادی واكدار

 شود. مي استفاده ɣيا 
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 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی
[dɑnλeɣaw] [legɑm] [λaxom] 

[ɹjx] [rig] [ɹjx] 
[farsa:x] [farsang] [faɹsax] 
[λaGa] [lagad] [λaxa:] 
[λi:xen] [gelɑlud] [λixen] 

 

v ~ b,w,d  
است درزبان فارسي آوای لبي  vآنچه كه در زبان لكي آوای لبي دنداني سايشي واكدار 

يا  wاست و در زبان كردی از هركدام از اينها يا آوای دولبي نرمكامي  bانسدادی واكدار 

 شود. مي استفاده dآوای دنداني انسدادی واكدار 

 
 v ~ b / #  ̶  

 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی
[wafer] [barf] [vjaɾ] 
[geLa] [barg] [vaLg] 

[wamen] [beman] [vame] 
[wɑ] [bad] [vɑ] 

[wɑrɑ:n] [ba:ran] [vɑ:ɾo] 
[wɑ:z] [bɑ:z] [vɑ:z] 
[koλitʃa] [biskuit] [veskevi:t] 
[bɑjem] [badam] [vɑeim] 

[war] [bar] [var] 
[wark] [baɹe] [vark] 
[bas] [bas] [vas] 

[wehɑr] [bahar] [vehɑɾ] 
[bjd] [bid] [vei:] 
[daʃt] [biʃe] [vei:ʃɑ] 

 

 

 

 

v ~ b / #   ̶# 

 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی
[tabaGa] [tabaG] [tavaq] 
[tawar] [tabar] [tavaɾ] 
[zaft] [zabt] [zavt] 
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[zabdar] [zarbdar] [zarvdar] 
[zibɑ:] [zibɑ] [zeivɑ] 
[xawar] [xabar] [xavar] 

[naward] [nabard] [navaɾd] 
[wabɑ] [vabɑ] [vɑvɑ] 
[sarbaz] [sarbaz] [saɾvɑz] 
[qawa] [Gabɑ] [qava] 
[ʃarwat] [ʃarbat] [ʃaɾvat] 
[zarbat] [zarbat] [zaɾvat] 

 
 v ~ b /  ̶ # 

 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی
[ɂɛjb]  [ɂejb] [ɂev] 
[siw] [sib] [seiv] 

[qejw] [Gejb] [xɛv] 
[Gɑjeb] [Gɑjeb] [xɑev] 

 

w ~ b, j  
است در زبان فارسي آوای لبي انسدادی  wآنچه كه در زبان لكي آوای دولبي نرمكامي 

 شود.  مي استفاده jاست و در زبان كردی از هركدام از اينها يا نیم واكه غلت  bواكدار 

 
 w ~ b / # _ # 

 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی
[ɂɑwɹaη] [ɂɑborang] [uwɞɹaη] 
[ɹuwi] [rubah] [ɾɞwɑ:] 
[ɂɑwɹu:] [ɂɑberu] [oweɹowi] 

[barabɛar] [barɑbar] [bɾowaɾ] 
[buas] [beband] [bɞwun] 

[zuwan] [zabɑn] [zɞwun] 
[bejan] [sobh] [sɞwe] 

[goweLɑwi] [golɑbi] [goweLowi] 
[nɑwɑ:t] [nabat] [nowɑt] 
[menɑL] [nɑbɑleG] [nowəLəq] 
[jeɂhow] [jekbare] [jowɑɾaki:] 
[ɂɑqebat] [ɂɑGebat] [ɑχowat] 

[ɂɑhenɹuwa] [ɂɑhanroba] [ɑhənɹowɑ] 
[ɂabɑ:s] [ɂabas] [hɒwɑs] 
[ɂɑwɹiʒ] [ɂɑbriz] [owɹe:dʒ] 
[ɂɑwLa] [ɂɑbele] [oweLa] 
[ɂɑwes] [ɂɑbestan] [owes] 
[bɑj:a] [Gɑblame] [qowλama] 

[qawɑLa] [Gabɑle] [qoweλa] 
[tuwa] [tobe] [tuwa] 
[sos] [sabus] [sowus] 
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 w ~ b / _ #  

 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی
[ɂanɑb] [ɂannɑb] [anow] 
[ketɑw] [ketɑb] [katow] 
[tɑ;w] [tɑb] [tow] 
[ɂɑw] [ɂɑb] [ow] 

[dʒurɑw] [dʒurɑb] [dʒurow] 
[suaw] [savab] [sowow] 
[dʒuɑw] [dʒavɑb] [dʒowow] 
[kawɑw] [kabɑb] [kavow] 
[xeʃɑw] [xeʃɑb] [xɜʃow] 
[hesɑw] [hesɑb] [hasow] 
[sarɑw] [sarɑb] [serow] 
[fazeLɑw] [fɑzelɑb] [fɑzelow] 
[ɹekɑw] [rekɑb] [ɹɜkow] 
[xuinɑw] [xunɑb] [xoweinow] 
[zahɑw] [zahɑb] [zehow] 
[ɹaxtɑw] [raxtexɑb] [ɹaxtow] 
[suiraw] [sohrɑb] [sowiɾow] 
[ʃarɑw] [ʃarɑb] [ʃeɾow] 

 [ɂtaboxatab] [atowxatow] 
[ɂazɑw] [ɂazab] [ɂazow] 
[quiLɑw] [gerdɑb] [gɜɾdow] 

 [leɑb] [λejow] 
[dʒebedʒebun] [mostadʒɑb] [məstadʒow] 
[λixenɑw] [mandʒalɑb] [λɛxenow] 
[neqɑw] [neGɑb] [neqow] 
[ɂɑsiɑw] [ɂɑsjab] [aseiow] 
[ɂɑwtɑw] [ɂɑbotɑb] [owətow] 
[Gɑ:p] [boʃGɑb] [qow] 

 

 

 

ɞ ~ b,w,u  

آوای لبي انسدادی  است در زبان فارسي ɞآنچه در زبان لكي آوای دولبي سايشي واكدار 

يا واكه گرد پسین  wيا دولبي نرمكامي  bاست و در زبان كردی آواهای  bواكدار 

 است. uافراشته)بسته( 

 
ɞ ~ b / # _ #  
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 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی
[sowz] [sabz] [sɞz] 
[tab] [tabɂ] [tɞ] 

[zebɛr] [zebr] [zɞɾ] 
[buaxʃ] [bebaxʃ] [bɞaʃx] 
[sabr] [sabr] [sɞr] 
[kɑwk] [kabk] [kɞg] 
[tabL] [tabl] [tɞL] 

[tuɑsten] [talabidan] [tɜLɞei:n] 
[tuɑsten] [xɑstan] [hɞɑstɛn] 
[saburi] [saburi] [sɞiri] 
[zabun] [zabun] [zɞin] 
[qowr] [Gabr] [qɞr] 
[gowr] [gabr] [gɞr] 

[ʃowdaer] [ʃabdar] [ʃɞdar] 
[wadejʃt] [bardar] [ɂɞdar] 
[wanɑ:m] [barmiɑn] [ɂɞnom] 

 
 ɞ ~ b / _ # 

 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی
[tɑw] [tab] [tɞ] 
[ʃɑw] [ʃab] [ʃɞ] 
[λjow] [lab] [λɞ] 

[matLab] [matlab] [matəlɞ] 
[ɂadɑw] [ɂadab] [adɞ] 
[ɂadʒɑw] [ɂadʒab] [adʒɞ] 
[ɂɛrab]  [ɂarab] [ɜɾɞ] 
[ɂaqrɑw] [ɂaGrab] [aqerɞ] 

 

 

 

 v ~ g,w,f 

است در زبان فارسي آوای نرمكامي  vآنچه كه در زبان لكي آوای لبي دنداني سايشي واكدار 

يا لبي دنداني  wيا دولبي نرمكامي  gاست و در زبان كردی نیز آواهای  gانسدادی واكدار 

 است. f سايشي بیواک

[v] ~ [g]  
گ سابقه تاريخي دارد و در كلماتي مانند گرويدن كه در اصل ورويدن و  ←و  اين ابدال

(. 62قابل ذكر است. )ر.ک.فرهنگ ايران باستان، پورداود،صاند      ويشتاسب كه گشتاسب بوده

گستاخ و بستاخ قابل دسترسي های  حتي در اسرار التوحید ابي الخیر، گ به ب در كلمه
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گیو "(. همچنین گفته مرحوم بهار به نقل از طبری كه گويد:239-120-70است )صص 

در اصل وی بوده، واو به گاف بدل شده و گي حاصل شده و نهايت واوی اضافه شده است 

 (.44)رک.سبک شناسي شعر و زبان فارسي،ص

 

 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی
[fetfɑ:t] [goftogu] [vɜtvat] 
[werɑ:z] [goraz] [vɜrɑ:z] 
[wersi:] [gorosne] [veɾsenei] 
[weʃɑ] [goʃɑd] [veʃɑ:] 

[weLwəʃɑ] [galogoʃɑd] [veleveʃɑ:] 
[wɐran] [gusfandenar] [veran] 
[kaLgɑ] [gavenar] [varzɑ] 

 

 # _ # / ɛ ~ o  پیشین/پسین شدگی

است در زبان فارسي آوای گرد  ɛآنچه كه در زبان لكي آوای پیشین نیمه افتاده)نیمه باز( 

يا واكه گسترده  oاست و در زبان كردی آواهای  o پسین نیمه افراشته)نیمه بسته(

 است. e )غیرگرد(پیشین نیمه افراشته)نیمه بسته(

 

 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی
[bezen] [boz] [bɛz] 
[merd] [mord] [mɛɾd] 
[berd] [bord] [bɛɾd] 
[meft] [moft] [mɛft] 
[wet] [goft] [vɛt] 

[medeL] [mod] [mɛd] 
[metʃ] [motʃ] [mɛtʃ] 
[dod] [doxtar] [dɛt] 

[mieʃk] [mox] [mɛx] 

 [a] ~ [ɑ]   پیشین/پسین شدگی

است در زبان فارسي آوای پیشین  ɑ پسین افتاده)باز( آنچه كه در زبان لكي آوای

  شود. مي استفاده ɐاست ودر زبان كردی از هركدام از اينها يا آوای a افتاده)باز(

 

 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی
[mamu] [ɂamu] [ɂɑmuo] 
[zoɹɑt] [zoɹat] [zoweɹɑ:t] 
[jɑwɑʃ] [javɑʃ] [jɑwɑʃ] 

[Gawara] [Gavɑreh] [qɑwɑɾa] 
[dʒɐwahər] [dʒavɑher] [dʒɑwɑeir] 
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[ɹakɐt] [rakɂat] [ɹowekɑ:t] 
[λɑ:f] [lahɑf] [λɑ:f] 

[xɑʃxɑʃ] [xaʃxɑʃ] [xɑ:ʃxɑ:ʃ] 
[nawɑt] [nabɑt] [nɑwɑ:t] 

[waswɑs] [vasvɑs] [vɑsvɑs] 
[mɑsiu] [varam] [vɑrɒm] 

[peferjɑ]… [varɂɑmadeh] [veɾɑtei] 
[dʒewɑd] [dʒavad] [dʒɑwɑ:t] 
[dɑ:rdast] [ɂasɑ:] [ɂɑ:sɑ:] 
[wesɑn] [ɂistɑdan] [husjɑ:jn] 

 

 ,e d,u,h  ~  j 

 [d] ~ [j]   پیشین/پسین شدگی

 dاست در زبان فارسي آوای دنداني انسدادی واكدار  jآنچه كه در زبان لكي نیم واكه غلت 

 شود  مي است و در زبان كردی از هركدام از آينها استفاده

 
 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی
[kejwɑnu] [kadbɑnu] [kejnu] 
[ɂɑjem] [ɂɑdam] [ɑ:jim] 
[qejam] [Gadam] [qejam] 
[ferjɑ] [farjɑd] [farjɑj] 
[farɑ:d] [farhɑd] [farhɑj] 
[dɑ:d] [dɑdobidɑd] [dɑjebjɑj] 
[medi] [mehdi] [meji] 

[nadidbadi:d] [nadidbadid] [nejbej] 
[gjɑji:] [gedaji] [gjɑji] 
[λesjɑ] [liside] [Lisejɑ] 

[hemdad]  [ɂemdad] [amdɑj] 
 

   [u] ~ [i]واکه  ارتقاء/تنزل

است در زبان فارسي آوای  iآنچه در زبان لكي آوای گسترده)غیرگرد(پیشین افراشته)بسته( 

استفاده  Yاست و در زبان كردی از هركدام از اينها يا آوای  uگرد پسین افراشته)بسته( 

 میشود.

 
 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی

[pYλ] [pul] [pi:λ] 
[GaraGorut] [GareGorut] [qeraqoweɽi:t] 
[GɑGut] [Gɑvut] [qowi:t] 



 يو فارس یكرد ،يلك یها در زبان يصوت يدگرگون  58

 

 

[bi:] [bud] [bi:] 
[darYn] [darun] [daɾi:n] 

[marmYλek]  [mɑrmulak] [mɑrmiλek] 
[terazY] [tarɑzu] [teɾɑ:zi:] 
[tanYr] [tanur] [tani:ɾ] 
[pYʃaL]  [puʃɑl] [pi:ʃ] 
[mYʃ] [muʃ] [mi:ʃ] 
[dʒɑ:kat] [buluz] [beλi:z] 

[tiʃa] [sɑtur] [ʃeati:ɾ] 
[mYr] [mur] [mi:ɾ] 

 

 [h] ~ [j]   واکه ارتقاء/تنزل

است و  hاست در زبان فارسي آوای سايشي بیواک  jآنچه كه در زبان لكي نیم واكه غلت 

 است. sيا  yيا  jدر زبان كردی آواهای 

 
 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی

[ʃy] [ʃuhar] [ʃwj] 
[mɑsi] [mahi] [mɑji] 
[fɑ:min] [fahmidan] [fjamin] 
[dʒjɑ:z] [dʒɑhɑz] [dʒjɑz] 
[ʃɑ:r] [ʃahr] [ʃjar] 

[njaen] [nahade] [njɑin] 
[ɂɞberjɑn] [berehne] [bɜɾjna] 

  

 

 

 

 [e] ~ [j]   ارتقاء/تنزل واکه

است در زبان فارسي آوای گسترده)غیرگرد( پیشین  jآنچه كه در زبان لكي نیم واكه غلت 

يا واكه گسترده پیشین  eاست ودر زبان كردی آواهای  eنیمه افراشته)نیمه بسته( 

 است. iافراشته)بسته( 

 
 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی
[nɑderi] [nɑderi] [njar] 
[biba] [bebar] [bjar] 

[hejdar] [hejdar] [hjar] 
[dʒeger] [dʒegar] [dʒjar] 
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 [ɑ] ~ [o]   ارتقاء/تنزل واکه

پسین  است در زبان فارسي آوای oآنچه كه در زبان لكي آوای گرد پسین نیمه افراشته 

 شود. مي است و در زبان كردی از هركدام از اينها استفاده ɑافتاده 

 
 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی

[gowrɑ] [kalɑn] [kaLon] 
[keLɑm] [kalɑm] [kaLom] 
[ɂɑmɑn] [ɂamɑn] [amon] 

[herasɑ:n] [harɑsɑn] [herɑ:son] 
[wirɑ:n] [virɑn] [vi:ron] 
[ɂɑsɑ:n] [ɂɑsɑn] [ɑson] 
[wɑ:m] [vɑm] [vom] 
[ʃɑri:n] [penhɑn] [panon] 
[nɑ:n] [nɑn] [non] 
[nɑma] [nɑmeh] [noma] 
[nɑm] [nɑm] [nom] 
[nɑLɑn] [nɑlɑn] [nɑLon] 
[modɑm] [modɑm] [medom] 
[λou:tʃ] [motʃɑleh] [geLmuotʃa] 

[koλɑna] [lɑneh] [λona] 
[gjɑn] [dʒɑn] [gjon] 

[gerdəkɑn] [gerdekɑn] [gerdakon] 
[kɑm] [kɑm] [kom] 

[kamɑntʃa] [kamɑntʃe] [kamontʃa] 
[kamɑ:n] [kamɑn] [kamon] 
[zɑwɑ] [dɑmɑd] [zomɑ] 

 

  [e] ~ [i]   واکه ارتقاء/تنزل

است در زبان فارسي اوای گسترده  iآنچه كه در زبان لكي آوای گسترده پیشین افراشته 

 شود. مي استفاده aاست و در زبان كردی از هركدام از اينها يا  eپیشین نیمه افراشته 

 
 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی

[merdi] [morde] [meɾdi] 
[zeni] [zende] [zeni] 

[nadid] [nadide] [nei] 
[mer] [mehr] [mi:r] 
[kara] [kare] [kaɾi] 
[haLɑti] [varɂɑmade] [vɜɾɑ:ti] 
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 r ~ ɭ    ابدال /ادغام 

است در زبان فارسي آوای كناری روان  Ɩآنچه كه در زبان لكي آوای لثوی روان واكدار 

 شود. مي است و در زبان كردی از هركدام از اينها استفاده rواكدار 
 

 [L] ~ [r] 

 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی
[tɑ:r] [tar] [tɑ:L] 

[merdɑ:r] [mordar] [mɜrdɑ:L] 
[qapqɑ:L] [GeʃGere] [kɜLkɜLa] 
[noGm] [GarG] [xaLq] 
[pɑLdave] [parodom] [pɑLdowem] 
[dʒeηɑ:r] [zangɑr] [dʒaηɑ:L] 
[terɑʃa] [taraʃe] [teLɑ:ʃa] 
[erafa] [ɂrafe] [eLafa] 

[koweLk] [kork] [koweLk] 
[baLg] [barg] [vaLg] 

[dʒaGom] [zahr] [ʒeiaL] 
[maLham] [marham] [maLham] 

 

 [λ] ~ [r] 

 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی
[paλ] [par] [paλ] 
[qi:λ] [Gir] [qi:λ] 
[darja] [darjɑ] [dɐλjɑ:] 
[λat] [bɑrike] [λeika] 

[teλjɑq] [tarjɑk] [tɜλjɑx] 
[weLjɑ] [tirit] [teλi:t] 
[qejrig] [Gadri] [qɜλi] 
[geLjm] [gelimfarʃ] [λe] 

 ~ m   n,b,(w)mتجزیه/ترکیب آوای

آغازين میباشد كه با ملاحظه درمي يابیم اين واج به /ن/ و /ب/ آوای )واج( /م/ هم از آواهای 

 تجزيه شده است.

 m ~ n,b(w)  همگونی/ناهمگونی

است در زبان فارسي آوای دنداني دماغي  mآنچه كه در زبان لكي آوای لبي دماغي واكدار 

كدام از يا هردوی اينهاست و در زبان كردی از هر bياآوای لبي انسدادی واكدار  nواكدار 

 شود. مي استفاده w اينها يا آوای دولبي نرمكامي
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 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی
[ɂamurdas] [anbordast] [amordas] 

[domak] [tonbak] [towemak] 
[zambil] [zanbil] [zambeiλ] 
[ɂambɑ:r] [ɂanbar] [ambɑr] 
[ʃama] [ʃanbe] [ʃama:] 
[mahin] [mahin] [maejm] 

[tʃɑwaɹuɑni] [ɂentrzar] [emtezɑ:r] 
[ɂambia] [ɂanbia] [ambjɑ:] 
[ʃɑ:ns] [ʃans] [ʃɑ:ms] 

[gomad] [gonbad] [gowema] 
[sumata] [sonbade] [sumɑ:ta] 

 

  [b] ~ [m]   همگونی/ناهمگونی

 

 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی
[kesm] [kasb] [kesm] 
[tʃowr] [tʃarb] [tʃɐaɾm] 
[nadʒi:m] [nadʒjb] [nadʒjm] 
[kamutar] [kabutar] [kamuotaɾ] 

[kabL] [kabl] [kameL] 

 

 

 

 

 

  dʒ: ,s,L,k,q d,ʒ,z ~ dʒ آوای /ترکیبتجزیه

 واج /ج/ هم در طول زمان به /د/ يا /ژ/ يا /ز/ تجزيه شده است.

/ج/ و /ز/ بجای آن كاربرد /ژ/ در زبان لكي بسیار زياد است كه امروزه در زبان فارسي 

 رود. مي بكار

dʒ,z,s,L,x,q ~  ʒ 

 [dʒ] ~ [ʒ]  نرم شدگی/سخت شدگی

است در زبان فارسي آوای سايشي  ʒ سايشي صفیری واكدار آنچه كه در زبان لكي آوای

 .استفاده میشود sيا  Lاست و در زبان كردی از هركدام از اينها يا  dʒ صفیری واكدار
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 واژه لكي فارسيمعادل  معادل كردی
[weʒa:] [vadʒab] [vɜʒa:] 
[wəɹɑ:L] [verrɑdʒ] [veʒ:a] 
[haʒda] [hedʒda] [ha:ʒda:] 
[ɂɑmɑ:ʒ] [ɂɑmadʒ] [ɑmɑʒ] 
[ɂaʒdɑ:] [ɂadʒdad] [aʒdɑ:d] 
[ɂaʒnawi] [ɂadʒnabi] [aʒnavei] 
[kaʒɑwa] [kadʒɑve] [kaʒɑwa] 

[gi:ʒ] [gidʒ] [gj:ʒ] 
[soxma] [dʒeliGe] [ʒɜλeiχa] 

[weʒdɑ:h] [vodʒdɑn] [veʒdɑn] 
[seʒdah] [sadʒde] [soweʒda] 
[dʒirah] [dʒire] [ʒi:ra] 

 

 [z] ~ [ʒ]  شدگی پس لثویلثوی /

است در زبان فارسي آوای سايشي صفیری  ʒآوای سايشي واكدار  آنچه كه در زبان لكي

يا آوای  x ملازی سايشي بیواکو در زبان كردی از هركدام از اينها يا آوای  است zواكدار 

 شود مي استفاده qملازی انسدادی واكدار 

 
 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی

[ʒen] [zan] [ʒaη] 
[barebejan] [azsaresob] [aʒasa:ɾ] 

[ʒaηɑ:r] [zangar] [ʒaηɑL] 
[ʒaηdajen] [zangzadan] [ʒaηdɒwin] 

[dʒir] [zir] [ʒe:ɾ] 
[bexa] [bjandaz] [bɑ:wʒ] 
[zirah] [zi:re] [ʒi:ɾa] 
[ɹuʒ] [ruz] [ɹuʒ] 
[ʒɑ:r] [zahr] [ʒjaL] 

[deri:ʒ] [deraz] [dəɾiʒ] 
[ʒenejλ] [zanhɑ] [ʒaηa:λ] 
[meɣʒ] [maviz] [mɞi:ʒ] 
[kani:z] [kaniz] [kani:ʒ] 

[seraxowɑri] [sarɑziri] [serɑλeiʒ] 
[tiʒ] [tiz] [tei:ʒ] 

[ɂɑrdwiʒ] [ɂɑrdbiz] [ɑɾdve:ʒ] 
[ɂɑwɹi:ʒ] [ɂɑbriz] [ɑwɹe:ʒ] 
[haʒɑri] [zɑri] [ʒɑ:ɾi] 
[haʒɑr] [zɑr] [ʒɑ:ɾ] 
[ʒi:n] [zi:] [ʒi:] 
[ʒjɑn] [zistan] [ʒjɑjn] 
[λi:ʒ] [liz] [λe:ʒ] 

[maʃkaʒani;n] [maʃkzadan] [maʃkaʒanɜn] 
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[meʒi:n] [mazemaze] [mɜʒmaʒ] 
[qermez] [Germez] [qoweʒ] 
[xiηxɑη] [zerzer] [ʒɜηʒaη] 
[qertek] [zaɹe] [ʒi:ɾ] 

 

 tʃ t,ʃ ~ tʃآوای  ترکیب/تجزیه

 واج /چ/ هم در طول زمان به /ت/ و /ش/ تجزيه شده است.

صورت تجزيه شده /ش/ در زبان لكي بجای /چ/ در زبان فارسي بیشتر مورد استفاده 

 است.

 [ tʃ] ~ [ ʃ ]  همگونی/ناهمگونی

است در زبان فارسي آوای سايشي  ʃآنچه كه در زبان لكي آوای سايشي صفیری بیواک 

است و در زبان كردی از هركدام از اينها يا آوای صفیری واكدار  tʃصفیری انسدادی بیواک 

dʒ شود. مي استفاده 

 
 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی
[taxtʃah]  [tɑGtʃe] [taʃχa] 
[ʃuwan] [tʃupɑn] [ʃowo] 

[manutʃer] [manutʃehr] [manuʃe:ɾ] 
[ʃəη] [tʃangak] [ʃa:n] 

[ʃemeɹ] [tʃubdasti] [ʃemeɾt] 
[dʒYq] [roʃd] [zetʃ] 

 

 

 p   b,h,f  ~ pتجزیه /ترکیب آوای 

 واج /پ/ در طول زمان به /ب/ و /ه/ و /ف/ تجزيه میشود.

 فارسي امروز بیشتر است.كاربرد /پ/ در زبان لكي بجای /ب/ و /ف/ در زبان 

 [ f] ~ [p]  نرم/سخت شدگی

است در زبان فارسي آوای لبي دنداني  pآوای لبي انسدادی بیواک  در زبان لكي آنچه

  شود. مي است و در زبان كردی از هركدام از اينها استفاده fصفیری بیواک  سايشي

 

 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی
[aspan] [ɂesfand] [aspandowi] 
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[asfenadʒ] [ɂesfenedʒ] [espenɑdʒ] 
[kafa] [kafe] [kapa] 

[petʃpetʃ] [petʃpetʃ] [fetʃfatʃ] 
 

و آسانتر از /ب/ است و در گفتار لكي تبديل زير مورد توجه تر       كاربرد /ف/ بنظر راحت

 :است

  [b] ~ [f]   نرم/سخت شدگی

است در زبان فارسي آوای لبي  fآنچه كه در زبان لكي آوای لبي دنداني سايشي بیواک 

 شود. مي است و در زبان كردی از هركدام از اينها استفاده bانسدادی واكدار 

 
 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی
[zandʒafi:λ] [zandʒebil] [zandʒafi:λ] 
[tɐnɑ:f] [tanab] [tenɑf] 
[zaft] [zabt] [zɐ:ft] 
[ɹaft] [rabt] [raft] 
[se:f] [sib] [se:f] 
[ʃi:b] [ʃib] [ʃe:f] 
[kaλ] [nabʃ] [nafʃ] 

 

 

 

    [b] ~ [p]یواکی/بیواکدار

است در زبان فارسي آوای لبي انسدادی  pآنچه در زبان لكي آوای لبي انسدادی بیواک 

يا  fاست و در زبان كردی از هر كدام از اينها يا آوای لبي دنداني سايشي بیواک  bواكدار 

 شود. مي استفاده kآوای نرمكامي انسدادی بیواک 

 
 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی

[pɑʃɑxoweɹ] [baGimande] [pɑʃmana] 
[hap] [habe] [hapa] 

[sereft] [sorb] [sowerep] 
[bɑwapira] [bababozorg] [pɑ:pɑ] 
[bɑwapiɹa] [napedari]  
[dajegowrɑ] [madarbozorg] [dɑ:pi:ra] 

[biʒɑma] [bidʒɑme] [pe:ʒɑma] 
[kerɑs] [lebas] [pertɑ:L] 
[sɑ:m] [bim] [pe:m] 
[sefeid] [sepid] [esbe:] 
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[sepaɹ] [separ] [asbar] 
[ɂɑʃ] [su:p] [su:b] 

 

 [t] ~ [d] واکداری/بیواکی

است در زبان فارسي آوای دنداني  tآنچه كه در زبان لكي آوای دنداني انسدادی بیواک 

 است و در زبان كردی از هر كدام از اينها استفاده میشود. dانسدادی واكدار 

 
 t ~ d / # _ #  

 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی
[xizɑn] [ahdoɂajɑl] [ɂatɞɂjɑ:L] 

[ɂɑpandis] [ɂɑpɑndis] [ɑpɑnti:s] 
[meti] [mehdi] [meti] 
[fiz] [ɂefade] [ɂɑweta] 

[ɂɑmɑdah] [ɂɑamɑde] [ɂɑmɑta] 
[λesɑ:nen] [lisidan] [λesten] 

[murd] [murd] [muɾt] 
[mirati] [nahɑde] [neiɑ:ta] 
[nɑjen] [namrudi] [nemruti] 

[koweʃten] [koʃtan] [koweʃɖen] 
[dogder] [doktor] [dowegɖoweɾ] 

[gereftɑ:r] [gereftar] [gerefɖɑɾ] 

 

دال زاگرسي همانطور كه مشاهده میشود در برخي از كلمات زبان لكي وجود دارد كه  

 در گذشته آنرا ذال معجم میخوانده اندوبا دال در توزيع تكمیلي است. 

 
 t ~ d / _ # 

 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی
[kut] [kud] [kut] 

[gard] [gard] [gart] 
[λɑbed] [labod] [λɑbet] 

 [ahd] [ɂa:t] 
[hɑnɑ] [ɂomid] [oweme:t] 
[fased] [fased] [fɑset] 

[mefset] [mofsed] [fasɑ:t] 
[axt] [ɂaGd] [axt] 

[naxt] [naGd] [naxt] 
[sejɑ:d] [sajad] [sjɑ:t] 

[bɑjkowet] [bɑjkod] [bɑjkowet] 
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 xy ~ x حذ ف / درج

است و يا بالعكس و نیز  xاست در زبان فارسي بصورت  xyبصورت  آنچه كه در زبان لكي

 باشد.  مي در زبان كردی به هردو صورت

 
 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی
[dʒɑrbɑz] [semedʒ] [semendʒ] 
[pazireʃ] [pazireʃ] [pazeireʃt] 
[ɂɑsajeʃ] [ɂɑsɑjeʃ] [ɑsɑɛʃt] 
[xowereʃt] [xoreʃ] [xowereʃt] 
[nɑqes] [nɑGes] [nɑ:qens] 
[Gowra] [Gavi] [qʊin] 
[paxʃa] [paʃe] [paʃqa] 

[towem] [toxme] [towexmak] 
[sowexma] [dʒeliGe] [dʒeλjzqa] 
[gɑjas] [gɑh] [gɑ:s] 

 

 

 

 

~ [ɂ] [h] 
آوای  زبان فارسيدر آغاز كلمه است در  hآنچه در زبان لكي آوای چاكنايي سايشي بیواک

بصورت همزه آغازی است و در زبان كردی به هر دو  ɂچاكنايي سايشي انسدادی بیواک 

  صورت است.

 

 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی
[hamuʃa] [ɂistadeh] [husjajn] 
[ɂeʃɑra] [ɂeʃɑreh] [haʃɑɾa] 
[hendʒa] [ɂandʒeh] [handʒa] 
[hᴂnaza] [ɂandazeh] [henɑ:s] 
[hamɑna] [ɂanbaneh] [hamuona] 

[haɹɑ] [ɂaɹeh] [haɹa] 
[xuaɹ] [ɂɑftab] [hɞar] 

 

 حذف/درج آغازی 

 
 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی
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[ɐɹɑ:] [barɑje] [ɂaɹɑ] 
[hoermat] [hormat] [ɂɾmat] 
[hʰamuʃa] [hamiʃe] [ɂameiʃɐ] 
[soGɑ:n] [ɂostexɑn] [sexo] 
[ʃa:n] [feʃang] [ʃaη] 
[Gɑ:p] [boʃGab] [qɑw] 

 

 درج میانیحذف/

 
 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی
[ganem] [gandom] [ganem] 

[wet] [goft] [vet] 
[λɑf] [lehɑf] [lɑ:f] 
[λɑ:ɹ] [lɑGar] [laɹ] 

[mɑ:Li:n] [malandan] [mɑLone] 
[merafa] [morɑfeɂe] [merɑfa] 
[ʃiwɑnen] [ɂɑmixtan] [meiten] 

[mar] [magar] [maɹ] 
[mimɑ:n] [mihman] [mjmo] 

 [minut] [mɜnut] 

[nɑzɑ:r] [nazdar] [nɑzɑ:r] 
[nɑzi:n] [nazidan] [nɑzin] 
[dʒiera] [naɂlbeki] [nɑLaki] 
[nezi:k] [nazdik] [nazik] 

[negɑbɑ:n] [negahban] [negabo] 
[janzah] [jɑzda] [jɑza] 
[tʃeni:n] [tanidan] [tanin] 
[tʃenin] [tʃidan] [tʃenin] 
[wadah] [vaɂde] [vada] 
[ɂɑstar] [ɂɑstar] [ɂɑsar] 

 [ɂɑstin] [ɂɑsin] 
[zajen] [zɑidan] [zɐi:n] 

[menɑ:L] [ɂahl] [ɂaL] 
[kiʃumɑt] [kiʃmɑt] [keʃmɑ:t] 
[turjɑ] [Gahr] [qa:ɾ] 
[Gejti] [Gahti] [qa:ti] 

[xesten] [kɑʃtan] [kɐrin] 
[fɑ:m] [fahm] [fjam] 

[qerma] [Gorombe] [qeɾma] 
[ɂɑd] [ɂɑhd] [at] 

[sandal] [sandal] [sanaL] 
[pɑki] [tahɑrat] [tɑ:rɑt] 

[towem] [toxm] [towem] 
[keλɑj] [karbalɑi:] [kaLɑ] 
[kaGaz] [kɑGaz] [qɑ:z] 
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 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی
[ferut] [foruxt] [feɾut] 

[dowed] [doxtar] [det] 
[sepie] [ʃepeʃ] [ʃeʃ] 
[zerη] [zirak] [zeɾk] 
[ɹaʃa] [ɹaɂʃe] [ɹaʃa] 
[gerd] [gereft] [geɾt] 

[manen] [mɑndan] [manen] 
[kani:n] [kandɑn] [kanen] 
[tʃeni:n] [tanidan] [tanen] 
[goweλa} [golule] [goweλa] 
[maηaL] [manGal] [maxaL] 
[sienza] [sizda] [seiza] 

[nuzdeah] [nuzda] [nowiza] 
 [ʃɑrlɑtɑn] [ʃɑLɑtɑn] 

[qani:λ] [Gandil] [qaneiλ] 
[ʃaλam] [ʃalGam] [ʃaλem] 
[ʃemɛλi] [ʃanbalile] [ʃemeλja] 
[bejani] [sob] [swi] 
[faeʃa] [faheʃe] [fɑʃa] 
[nezi:k] [nazdik] [nazi:k] 

[xoedafez] [xodɑhɑfez] [xowedɑfez] 
[λaʃ] [lɑʃeh] [λaʃ] 

[kawɑta] [hamvɑre] [hamɑri] 
[matʃed] [masdʒed] [matʃed] 
[maʃad] [maʃhad] [maʃad] 
[mɑL] [manzel] [mezeL] 
[mɑ:z] [mahz] [maz] 
[nɑnɑ] [naɂna] [nanɑ] 
[ɹɑnɑ] [raɂna] [ɹanɑ] 
[taʃviʃ] [taʃviʃ] [taʃjʃ] 

[zɑferɑ:n] [zaɂferan] [zafaɾo] 
 

 درج پایانیحذف/

 
 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی
[ɹɐʃa] [raɂʃe] [ɹaʃa] 
[naf] [nafɂ] [naf] 

[bejani] [pegah] [paga] 
[gowena] [gonah] [gowenɑ] 

[pana] [panah] [penɑ] 
[du] [duG] [du] 

[xub]  [xub] [xu] 
[tλu] [tʃub] [tʃu] 
[hiɹeʃ] [ɂɑʃub] [ɂɑʃu] 
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 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی
[zaɹkub] [zarkub] [zaɹku] 
[jɑGub] [jaɂGub] [jaχu] 

[sur] [sorx] [sowir] 
[gɑ] [gav] [gɑ] 
[gja] [gjah] [gjɑ] 
[haftɑ] [haftɑd] [haftɑ:] 
[haʃta] [haʃtɑd] [haʃtɑ:] 
[nɑɹɑs] [nɑrɑst] [nɑɹɑ:s] 
[nɑʃɑjes] [nɑʃɑjst] [nɑʃɑes] 
[nekɑh] [nekɑh] [nekɑ] 

[nist] [nist] [ne:s] 
[ɂɑru] [ɑrvɑreh] [ɂɑrɞ] 
[sɑjeɹ] [sɑjeh] [sɑ] 
[kiʃja] [keʃideh] [kiʃjɑ] 
[ɂɑ:min] [ɂɑmin] [ɂɒmi] 
[ɂɑheni] [ɂɑhanin] [ɂɑhɜni] 
[ɂowban] [ɂɑbband] [ɂɑwban] 
[ɂowɑ] [ɂɑbad] [ɂɑwɑ] 
[mesterɑ] [mostarɑh] [meseɾow] 
[dɑ:n] [dɑneh] [do] 
[ɂarwɑ] [ɂɑrvah] [ɂaɾvɑ] 
[ɂamn] [ɂamn] [ɂam] 

[hoamid] [omid] [owemi] 
[usɑ] [ostad] [usɑ] 
[ɂirɑ:n] [ɂiran] [ɂiɾo] 
[ɂimɹu]  [ɂemruz] [ɂimɹu] 
[ɂɑwes] [ɂɑbestan] [ɂɑwes] 
[kow] [kabud] [kjow] 
[GeLɑ] [kalaG] [qeLɑ] 

[fat] [fath] [fat] 
[seLɑ] [salɑh] [seLɑ] 
[sowL] [solh] [sowiL] 

[tiewəgeλɑn] [ɂandud] [anɑw] 
[gies] [gisu] [gjs] 

[benjɑd] [bonjɑd] [benjɑ] 
[xerɑw] [xarɑb] [xerow] 
[ʃarow] [ʃarɑb] [ʃerow] 

[sar] [sarɂ] [saɹ] 
[ʃar] [ʃarɂ] [ʃaɹ] 
[gan] [gand] [gan] 
[ʃɑd] [ʃɑd] [ʃɑ] 

[ʃɑnazi:] [ʃɑdj] [ʃɑwi:] 
[mez] [mozd] [mez] 
[mɑs] [mɑst] [mɑs] 
[berɑ] [barɑdar] [berɑ] 
[jaj] [jɑd] [jɑj] 
[qan] [Gand] [qan] 
[ban] [band] [ban] 
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 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی
[doweru] [doruG] [doweru] 
[dowez] [dozd] [dowez] 
[mɑʃin] [mɑʃin] [mɒʃi] 
[kerɑja] [kerɑjeh] [keɾɑ] 
[sjah] [sjɑh] [se:] 
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  yx~ xy  (بجاییقلب )جا

است و در زبان كردی  yxاست در زبان فارسي بصورت  xyآنچه كه در زبان لكي بصورت 

 به هر كدام از اين صورتهاست.

 قلب نزدیک
 

 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی
[setka] [sekte] [setka] 
[GoLf] [Gofl] [qoweLf] 
[ɂask] [ɂaks] [ask] 
[teLf] [tefl] [tɜLf] 
[λeft] [lotf] [λeft] 
[naxʃ] [naGʃ] [naʃχ] 
[naxʃa] [naGʃe] [naʃχa] 

[menɑdʒɑt] [monɑdʒɑt] [nemɑ:dʒɑt] 
[ɹiu:] [ruj] [vjr] 
[baxʃ] [baxʃ] [baʃχ] 
[sefer] [sefr] [serf] 
[ʃokor] [ʃokr] [ʃoweɾk] 
[sateL] [satl] [saLt] 

[dowriʃ] [darviʃ] [dʊre:ʃ] 
[tɑski] [tɑksi] [tɒski] 

[maxsus] [maxsus] [masxus] 
[taxtʃa] [taGtʃe] [tɒʃqa] 

[mesadʒema] [modʒasame] [mesadʒama] 
[ɹaxs] [raGs] [ɹasq] 
[ʃaxs] [ʃaxs] [ʃasx] 

[ʃeiwanen].. [fasx] [faχs] 
[hazrat] [hazrat] [harzat] 

 

 قلب دور

 

 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی
[hawaL] [ɂɑhvɑl] [hɑwɑ:L] 
[peλita] [fitile] [peλeita] 
[ɹafi:q] [rafiG] [ɹeqif] 

[hesɑ:ra] [setareh] [hasɑ:ɾa] 
[sani:n] [setɑndan] [ɂɑsanen] 
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 [o] ~ [owe] ای تک/چند واکه

است در زبان فارسي واكه گرد پسین نیمه  oweآنچه در زبان لكي واكه مركب سه جزئي

ای  واكههای  ديگريا تركیبهای  است و در زبان كردی از هردوی اينها ويا واكه oافراشته 

 دويا سه جزئي استفاده میشود.

 
 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی

[xowej] [gol] [GoweL] 
[wedʒei] [xodaʃ] [howedʒ] 

[dem] [dom] [dowem] 
[kɑ:min] [kodamin] [kowemei] 

[kowetaLku] [kotak] [kowetak] 
[kowersi] [korsi] [kowersei] 
[koweLk] [kork] [koweLk] 

[koweʃerjɑ] [koʃte] [koweʃtɜ] 
[geʃt] [kol] [koweλ] 

[kowendʒ] [kondʒ] [kowendʒ] 
[kiona] [kohne] [koweina] 
[gop] [lop] [gowep] 

[goweLɑwi] [golɑbi] [goweLɑ:wei] 
[goλa:] [golule] [goweλa] 
[goem] [gom] [gowem] 

[goemɑ:n] [goman] [gowemo] 
[goema] [gonbad] [gowema] 
[goenɑ] [gonah] [gowenɑ] 

[Goemɑr] [Gomar] [qowemɑr] 
[λowit] [loxt] [λowet] 
[ɹuin] [roGan] [ɹowein] 

[sowenuer] [tʃoil] [tʃoweir] 
[sowetun] [sotun] [sowetin] 
[turkja] [torkjeh] [towerkja] 

[tuwerkɑʃawan] [torkɑʃvand] [towerkɑʃvan] 
[demɑter] [donbalero] [toweɹ] 
[sorajɑ:] [sorajɑ] [sowerajɑ] 

[sorouwʃ] [soruʃ] [soweruʃ] 
[ɂɑhaη] [sorud] [soweru] 
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   [u] ~ [owi]ای  چند واکهتک/

است در زبان فارسي واكه گرد پسین افراشته  owiآنچه در زبان لكي واكه مركب سه جزئي

u دويا سه جزئي استفادهای  واكههای  است و در زبان كردی از هردوی اينها يا تركیب 

 شود. مي

 

 واژه لكي معادل فارسي معادل كردی
[duir] [dur] [dowir] 
[kiura] [kureh] [kowiɾa] 
[kiuza] [kuzeh] [kowiza] 
[Guz] [Guz] [qowiʒ] 
[λu:λ] [lul] [λowiλ] 

[λouindʒ] [ladʒudʒ] [λowindʒ] 
[ɂowiʃ] [ɂuham] [ɂowiʃ] 
[suir] [sur] [sowir] 
[nuir] [nur] [nowir] 

 

 جمع بندی

روندی بسیار آهسته اين  نوشتار هر زبان تابع گفتار آن است اما با دانیم مي طوركه همان 

سازند و هجاها  مي ازآنجاكه آواها هجاها را ذيرد.پ مي تغییرات در نوشتار هرزباني صورت

لذا توجه به تغییرات آوايي درون هجاها حائذ اهمیت برای اصلاح  دهند مي واژگان را تشكیل

هر زبان ی          آوايي تكرار شوندههای  و رشتهها  نويسه براساس واج رسم الخط زبانها و ابداع

ی          باشد. با مطالعه مي در تاريخ آن زبانها  ونمادسازیآوايي های  باتوجه به هجاها و خوشه

سه زبان فوق به ی          از تغییر نظام نوشتاری در آينده روند تغییر در آواهای گفتار دست كم

 شويم. مي از پیش آگاهها  تبع اين دانسته

را در  ηدر زبان لكي بررسي شد كه واج مركب  ]گ[و  ]ن[فرآيند تركیب آوايي دو آوای 

نمايد و در مقابل اين فرآيند، فرآيند تجزيه واج در تطابق با زبان فارسي  مي اين زبان توجیه

 خود يک آوای مستقل در جدول بین المللي آواها ηقابل تعريف است. لازم به ذكر است كه 

(IPA .است )در زبان لكي در تطابق با زبان فارسي قابل  تركیب واجي مانندهايي        دگرگوني

آوايي وجود دارد. های        اين تركیبی          تجزيه شدههای        تعريف است كه در زبان فارسي واج

باشد اما بصورت واجگونه در زبان فارسي  مي مانند )نگ( كه تركیب واج )ن( و واج )گ(

آن بسیار بسیار پايین است. ولي اگر مبنای  گیرد، چراكه بسامد مي مورد مطالعه قرار

فرآيندها را را زبان لكي بدانیم و جهت پیكان زمان را بالعكس به جهت فارسي معیار در نظر 



 يو فارس یكرد ،يلك یها در زبان يصوت يدگرگون  74

 

 

با  جستارلذا در اين .  بگیريم اين واجگونه در واقع يک واج مستقل بوده كه تجزيه شده است

)و  ηكلمه مشترک در زبان لكي و كردی در تطابق با زبان فارسي در مورد آوای  37بررسي 

 با بررسي كلمات مربوطه در جداول فصل چهارم( m,ɞ,ɣ,ʒهمچنین در مورد آواهای 

 ه است.فرآيند تركیب/تجزيه آوايي تعريف و تبیین گرديد

بكار رفته در زبان فارسي تحول های        صورت گرفته مشخص گرديد كه واجهای        با بررسي

تر       و مجزا گشتهتر       ديگر تفكیک شدههای        و در اثر كاربرد و تماس فراوان با زبانتر       يافته

و  η ،m ،h ،ɞ ،dʒ ،tʃمانند تر       جديد از تجزيه آواهای كهنهای        است. بطوريكه برخي از واج

مانند تر       ايراني كهنهای        در زبان 2يا آواهای مركب سه جزئي 1دوجزئيانواع آواهای مركب 

و اين خود نشان از ثبات اين آواهای آغازين دارد كه برخي از اند      لكي و كردی بوجود آمده

 شوند و از مي تولیدتر       درونيهای        هستند و از لحاظ آواشناسي تولیدی با اندام ATR+آنها 

لحاظ آواشناسي شنیداری مركب ترند و تركیب آوايي آنها برای تطابق يک به يک با 

كنوني زبان فارسي صورت نمي پذيرد. و هر آوای مادر معرف چند آوا با های        واج

و اند      به هم متصل گشته DNAهای        مشترک با خود میباشد كه مانند رشتههای        مشخصه

 nمثل آواهای )آوای مادر است ی          جداگفتن آواهای دختر )فرزند( كه زائیدهتفكیک كردن و 

همانطور كه در بازآفريني  (mبرای آوای مادر  bو  nآواهای )و يا  (ηبرای آوای مادر  gو 

 ها       ايجاد حشو در بكارگیری تعداد آوا بدنبال تكثر واج mو  η توسط دو آوای مادر nآوای 

در مقابل ها        انسدادی در زبان فارسي كه كاربرد آنهای        نمايد. همچنین بوجود آمدن واج مي

لكي و كردی بشدت فراوانتر است نشان از تعدد فرآيندهای آوايي در زبان فارسي های        زبان

تری نسبت به ت كندو با سرعتر       كملكي و كردی تحولات آوايي های        در زبان بنابرايندارد. پ

كهن از زبان فارسي بوده های        خود صورتها        . چرا كه همین زباناده استزبان فارسي رخ د

 و هستند.

با دقت در مطالب گفته شده و كاربرد فراوان آواهای مركب كه اكثر آواهای ديگر از آنها 

 نامم در زبان لكي مشاهده مي در(و بخاطر همین آنها را آواهای آغازين )مااند      زائیده شده

و به همان صورت بدوی در تر       گردد كه اين آواها در اين گونه كهن دست نخورده مي

هجاهای زبان لكي هنوز هم مورد استفاده هستند. علاوه بر اين با دقت در روند تحولات 

واژه لكي  700تا  600روی و با بررسي انجام شده در اين پژوهش بر ها        آواها در كلیه زبان

                                                           
1‬Diphthong 

2‬Triphthong 
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كه اند      مشخص گرديد كه واژگان هم ريشه فارسي آنها بشدت دچار تغییر و تحول شده

 .نداين فصل قرارگرفتطبق قواعد آواشناسي تحت ده فرآيند آوايي توصیف شده در 





 

 

 

 

 

 م: سخن آخرپنجفصل 
 

 آواهای نخستین

توان به الگوی زماني فراگیری زبان در كودک اشاره  مي گفتار انسان از آواهای نخستین در

ها  با تولید واكه 1كرد كه در گفتار كودک انسان در چند ماه اول زندگي، مرحله غان و غون 

همراه است. بطور مثال ها  با تولید ناقص همخوان 2و يا در شش ماه دوم مرحله ورور كردن

 كودک پارسي زبان حدودا؛

 دهد مي را از خود سر ɑو  aافتاده مانند های  ماهگي واكه در يک

 را از خود سر vمثل  bو مشتقات  bو  nمشتقات آن مثل  mدر دو ماهگي آوای 

 دهد مي

 دهد مي را از خود سر wو  uو  bو مشتقات آن مثل  ɞدر سه ماهگي آوای 

 دهد مي ونچ آواها را از خود سر hو  ɸدر چهار ماهگي آوای 

دهد ازآنجا كه قبل از آن  مي را از خود سر gو  nو مشتقات آن  ηدر پنج ماهگي آوای 

 پردازد مي kپرداخته بود همزمان به تولید ناقص آوای  nبه تولید

 كند. مي را تولید qو  Gو  gو مشتقات آن  ɣدر شش ماهگي آوای 

را میتواند بصورت كامل  kتواند تولید كند و آوای  مي را ʠو  δو  ɵدر هفت ماهگي آوای 

 ادا كند.

هستند  tكه از مشتقات  dو  bنوازد و قادر به تشخیص  مي را tدر هشت ماهگي آوای 

بررسي گرديد، بي  4میشود چرا كه برای تولید آوای پ و تمیز مشتقات آن كه در فصل 

 كند. مي تابي

آن در های  وده و نمونهدر نتیجه اين آواها به عنوان آواهای مادر مورد توجه و تحقیق ب

 ،(owa)ياoweارتباط نوزاد با مادر يا اطرافیان به صورت گريه با آواهای مركب سه جزئي 

                                                           
1 Cooing 
2 Babbling 
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owiدر برخي كتب بهتر است 1جای معادل لغت سه آوايي ه كه بشود  مي ، هم مشاهده

 ( آواهای مركب سه جزئي بنامیم.تک)آنهارا 

 آواهای نخستین در زبان لکی

به وفور در هجاهای  owi( و owa)ياowe چند آوای مركب سه جزئي از جملهدر زبان لكي 

شناسي  گفتار لكي به چشم میخورد كه در تطبیق با صدای گريه نوزاد يا با توجه به روان

كودک، آواهای ابراز درد و گرسنگي و نیاز هستند. غیر از اين اصوات بدوی، آواهای 

( در اين uو  b)تركیب  ɞ( و bو  n)تركیب  m ( وgو  n)تركیب  ηنخستین ديگر مانند 

هنوز ساختار آوايي خود را حفظ كرده، قابل ها  زبان كهن كه با وجود تغییرات فراوان در واژه

 باشد. مي تعمق و تأمل

 اصوات آغازین

كتاب درآمدی بر زبانشناسي تاريخي.  266شناسان متعددی همچون آرلاتو در صفحه  زبان

 يک از زبان اما نه او و نه هیچ، قوم آغازين، و سرزمین آغازين نام برده انداز زبان آغازين، 

دكتر ديپک چوپرا در  اند.     میان نیاوردهه شناسان تا به اكنون درمورد اصوات آغازين سخني ب

 ارتباط با پزشكي ذهن و بدن در كتاب شفای كوانتومي اين اصوات را بصورت زير تشريح

 كند: مي

زند  مي تدا در باب ذره بنیادين به بیان فرضیه سوپر استرينگ )ابرسیم( دستنويسنده اب

های  بمعني میلیاردها رشته يا سیم نامرئي پخش شده در سرتاسر كائنات كه فركانس

متفاوت از آنها موجب پیدايش مواد و انرژی در جهان شده است و به تمثیل میچو كاكو از 

-246و همه ابعاد وجود از يک منبع صدا هستند )ص وحدت كیهاني: عالمیان و ذراتشان 

 شفای كوانتومي(.-چوپرا

)متصوفین هندی( در باب سوپر استرينگ )نظريه ريسمان ها  تفكر مشابه در میان ريشي

بمعنای 2گفتند كه از واژه سوتور  مي ست از آن كه اينان به آن سوتراهاا يا ابرسیم( عبارت

ظريف لفظي است و سطح بنیادی كائنات همه از تارهايي و بخیه زدن، تار نخ، و يا بیان 

و به اين دلیل اند      صداهايي برخاسته شده و اين صداها پیش از هرچیز ديگری پديدار شده

( نام دست يافتند omبه يک صدا، ارتعاشي ام )ها  ريشي اند.     نامیده "اصوات آغازين"اينان را 

                                                           
1 Thriphthong 
2 Suture 
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پديدار شد. هجايي بي مفهوم و صرفاً مبین نخستین  1گ كه در زمان انفجار بزرگ يا مهبان

شود،  مي شكند. همچنانكه در امواج كوچكتری پخش مي موجي كه سكوت كیهاني را درهم

گردد يعني صداهای زائیده از آن، ماده و  مي مادون صوت مختلفي تقسیمهای  به فركانس

به روی اين امكان گشوده شود،  دهد. آنگاه كه دريچه ذهن مي انرژی در جهان را تشكیل

شگفت آورتر از آفرينش آنها از  "ام"و آدمیان از ها  احتمال آفرينش ستارگان و كهكشان

ام و ابر سیم هردو اموری انتزاعي و تجريدی و فارغ از  .يک سوپراسترينگ نخواهد بود

ها  ابر سیم را چون خط مستقیمي دانست كه مانند بیشتر "ام"توان  مي باشند. مي نسبیت

 "مادر"رود. )قابل ذكر است كه ام در زبان عربي بمعنای  زير و بم آن در بینهايت فرومي

به  (humچون واژه انگلیسي هام)زمزمه  "اوم"باشد.(تصادفي نیست كه واژه هجايي  مي

با آوای كاِئنات همساز شدند درواقع آنرا بصورت ها  كه ريشي هنگامي .رسد مي گوش

توانستید ارتعاشي را كه امضای شما را  مي اگرروشن بین بوديد كیهاني شنیدند.ای  زمزمه

ای خويش را كه با فركانسي .ان.طور مثال قادر خواهید بود آوای دیه ب برخود دارد بشنويد.

همچنین هرنوروپپتید و هرماده  مشخص در حیطه هوشیاری شما ارتعاش دارد بشنويد.

چه حركت را  چنان .احد برخواهد خواست و رشد خواهد كردشیمیايي ديگر نیز از صدايي و

شود ودر هريک  مي از مبدا دی.ان.ای آغاز نمايیم تمامي بدن بصورت سطح بیشماری آشكار

بنابراين بكار گیری دوباره  گردد. مي نخست عیان "برآيند صوت"يا  "سوترا"از اين سطوح 

بايد كدام موج راديويي  مي واهد بود كهصوتي آغازين در بدن مشابه يادآوری اين مطلب خ

از ای  از ماده نیست بلكه شبكهای  براين اساس در روش آيورودايي بدن توده .را انتخاب كنیم

 شفای كوانتومي(. -چوپرا-248-247)ص سوترا هاست

در اسلام يكسری اذكار بر قلب جاری میشوند كه اكثرا تركیبي هستند مثل يا ملین 

شود و به آن ذكر مكتومه گفته  علیه السلام كه با میم شروع و مختوم ميالحديد لداوود 

هم شود اين ذكر فركانس های  گفته مي .شود شود چون میم با دهان بسته ادا مي مي

اذكار تنهايي كه از آن جمله هستند، اذكار سرد يا خفیه خوانده  د.دامنه با تپش قلب دار

 ...و،  ،و يا حبیب من لا حبیب لهشوند. مثل يا انیس من لا انیس له مي

هم مي يابید.اما از  hum اگر خوب دقت كنید شروع و پايان اين اذكار را در زمزمه ی

یستند نبه میم گفت اين اذكار قابل احصا یكه بیشمار ذكر میتون با شروع و مختوم ئآنجا

همان گويي مطابق با ولي اصواتي كه در اسماء خداوند و در درون اين اذكار پنهان هستند 

 .اصوات آغازين بوده و در هر شريعتي دارای علوم مؤكد هستند

                                                           
1 Big Bang 
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در همه ی الفاظ و اصوات و الحان ما خواصي داريم.فارابي در مقوله الحان موسیقیايي به 

كه با يک لفظ میشود كنشي در فضا ايجاد كرد و  فنون علم النغمات و الالحان دست يافته

علم الانفاث هم تداوم همین نغمات است يعني  اه خود را بوجود آورد.يا خاصیت و اثر دلخو

ه گون هرچند راه يابي به اين. كند شخص با دمیدن در عناصر و اشیا ايجاد تحول در آنها مي

ست و شايد در گوشه و كنار اشخاصي است اما ممكن اعلوم كار دشوار و طافت فرسايي 

دانند و اين نمايانگر قدرت آواهائیست كه تولید  يپیدا بشوند كه خواص تركیب نغمات را م

 كنند. خواص و حالات جديد و مخفي در ماده مي

 درمانگری با اصوات آغازین

تشرف و صوفي گری برای ارتقای سطح آگاهي افراد مشرف های  بصورت سنتي در دوره

در برخي مكاتب با بررسي نوعي از اين اذكار كه  آموزش داده میشود. كاری به مديتیتورهااذ

ابیم كه بیشتر اصوات در آن از ي مي بنام اذكار خفي برای درمانگری از آنها نام میبرند در

و آواهای نخستین هستند كه برخي از اين دست اذكار بصورت  اصوات آغازين شناخته شده

ن كه اياند      سینه به سینه و فقط بدست افراد مشرف سپرده شده است و آنهارا قسم داده

بیان آنها را به كسي نگويند تا ی          و شیوه هستند‬ɞوɸوmوηاذكار پنهان را كه حاوی اصوات 

 چراكه آنها از اين اصوات جادويي برای شفا و درمانگری بهره بدست افراد نا اهل نیفتند.

 برند و سبک و نوع ادا كردن اين اصوات نیاز به آموزش دارد و بايد درست ادا شوند تا مي

 حكمت و كاركرد خود را از دست ندهند.

ملي بر قدرت شفابخشي امواج مشتركي با عنوان تای          مي در مقالهعطاری لر و ابراهی

 كه در تعادل و توازن با بافت زنده نباشند موجب بیماریهايي  فركانس"اذعان میدارند كه

ن عدم توازنها را قبل از اينكه با استفاده از ابزارهای درمان فركانسي میتوان اي شوند. مي

وتي و سونودينامیک و از نوع صوتي و فراصهايي        درمان منجر به بیماری شوند اصلاح نمود.

 آپوپتوزدرماني بهبود بازده شیمي درماني و موزيک درماني معرفي شده است.ژن درماني و 

گر در درمان انواع بیماريهای رواني زمان با داروهای دي قادرند به تنهايي ويا همها        اين روش

های  انسداد شريان,پوكي استخوان,هاعفونت,عروقي بیماريهای,سرطان,سكته,ديابت,شنوايي,

استخوان بكار های  زخمهای پوستي و شكستگي,عصبيهای  آسیب,آب سیاه يا گلوكوم,قلبي

 "گرفته شوند.
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شنیده میشوند اما هر هايي  هرتز باشند بصورت گام 16هنگامیكه فركانسها بیشتر از 

موج صوتي را میتوان بطور جداگانه بعنوان رخداد تحريكي متمايزی قلمداد كرد. در نتیجه 

در  "E"هرتزی كه يک تحريک منفرد نیست بعنوان يک گام پايین و نزديک به 40يک گام 

مال كه به گوش انسان اين تحريک بصورت امواج صوتي اع هنگامي .شود مي پیانو شنیده

 .)همان(شود  مي میشود از طريق سیستم شنوايي منجر به واكنش مغز

كه اند      محققان علم پزشكي به اين واقعیت نا امید كننده )البته برای اين حرفه( پي برده

بدن انسان بهتر و خیلي  است كه تا كنون تعبیه شده است.ای  بدن انسان بهترين داروخانه

خواب آور و آنتي ,آرام بخش ,نابود كننده درد,بهتر از هر شركت دارويي مواد ادرار اور 

با اين  نمايند. مي كند و در واقع هر آنچه را كه شركتهای دارويي تولید مي بیوتیكها را تولید

های  و دستورالعملشود  مي تفاوت كه مقادير تجويز شده همواره درست است و بموقع داده

 و بدون عوارض جنبي استفاده از دارو در خود دارو و قسمتي از شعور ساختاری آن است

 .(53ص-شفای كوانتومي-)چوپرا باشد مي

هم نواز با موسیقي های  بیماری به مثابه فالش شدن يكي از نوت بنابراين هر درد يا

ه فالش شده و همساز شدن بدنمان است كه در صورت پیدا كردن فركانس نوت اصلي ك

اين از آن موادر نادری حكايت  .آن درد يا بیماری محو خواهد شدها  مجدد آن با ديگر نت

های        جامع از جمله سرطان, ام اس, شیزوفرني, و بیماریهای        دارد كه بسیاری از بیماری

آنها بنام بیماری كتاب شفای كوانتومي از  259عصر جديد كه دكتر ديپک چوپرا درصفحه 

سكوت ومراقبه ی          شتابزدگي ياد میكند با استفاده از اصوات آغازين و سرور طبیعت در ورطه

امر  شوند. مي روز دنیا محو شده و خود درمان بطور ناگهاني و بدون توجیه در پزشكي

1يشروت"درمان با بكارگیری اصوات آغازين آيورودايي كه در متون سانسكريت بنام 
از آنها "

 پذيرد. مي نام برده شده است صورت

براين گفتار به زبانهايي كه حاوی اين اصوات درمانگر هستند در حفظ سلامت و بنا

شوند تا اينكه به زبانهايي كه تعدادآواهای تجزيه  مي و موثرتر واقعتر       درمان بیماريها مفید

هستند و نه تر       اين آواهای مركب اقتصادیرود چراكه  مي شده و انسدادی در آن بیشتر بكار

اند      تنها در حافظه ذاتي هر گوينده از بدو تولد حضور دارند و در كودكي بكار گرفته شده

است كه در زبان فارسي وهم ای  آوايي تكرارشونده كه رشته "اوم"بلكه حضور صوتي مانند

كنون در  روشن بینان از مهبانگ تا در كلیه زبانها موجود است در آغاز خلقت كیهان توسط

فركانس اوم طبق تحقیقات اتو شومان دانشمند آلماني معادل  منشا حیات رصد شده است.

                                                           
1 Shruti 
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هرتز معادل با فركانس نبض زمین و فركانس آلفای مغز انسان است كه بر ايمني و  7.83

در حاصل سي سال آزمايشات ويور  عملكرد سیستم دفاعي بدن تاثیر مستقیم دارد.

بودن باعث  آزمايشگاه پلانک روی مردم نشان داد كه در معرض فركانس ام )طنین شومان(

 .شود مي دفع افسردگي و استرس و ناپديد شدن علائم بیماری

 زبان آغازین

تئوری و باواو تئوری يا نظريه  دينگ دانگ درمورد منشا زبان نظريات متفاوتي از جمله

پیش نمونه و برعكس آن نظريه نقطه مطرح شده است كه هیچكدام از آنها به اثبات 

 نرسیده است. 

دوره نوسنگي را تعیین نموده است از مطالعاتش  "زبان واقعي"ژوره ساپن كه قدمت 

بان هندو زهای  درباره زبان هندو اروپايي چنین نتیجه گیری میكند كه ساختار ريشه

اروپايي اولیه به میزان تجريدی شدن مفاهیم آنها بستگي دارد بطوريكه تنها يک همخوان 

صدا  و دوسه حرف بيتر       برای عام ترين مفاهیم و دوسه همخوان برای مفاهیم اختصاصي

1برای تخصصي ترين واژه كافي است.
 

از فرآيند تكامل انسان  تكامل زبان را بخشي (۲۲۹درک بیكرتون در كتاب زبان آدم )ص

داند. وی آرماني كردن  مي میداند و نگاه فهرست وار را به عناصر سازنده زبان اشتباه

داند و آنرا بصورت يک فرآيند تكاملي بهمراه تفكر  مي بودن يادگیری زبان را موجهای  لحظه

داند  مي بشر كند و زبان نخستین را حاصل مستقیم ادغام مفاهیم در ذهن مي انسان توصیف

 2نه الزاماتغییر ساختار مغز در طول زمان.

بفهمند زبان آغازين يعني همان زباني كه اند      در طول تاريخ افراد بسیاری سعي كرده

جالب اينكه نتیجه اين  كردند از جانب خداوند به انسان داده شده است كدام است. مي فرض

خودشان يا زبان آيین خودشان همان زبان شده كه زبان  مي تلاش معمولا به اين ختم

 (2يول به زبان نو.ص-آغازين بوده است ! )يوسفي راد,متشرعي

چراكه پیتر لده فوگد در  .اما در واقع هم چنین است و هم چنان كه هر زباني كامل است

ترجمه علي بهرامي اذعان دارد كه متكلم در هر  كتاب دوره درسي آواشناسي 97صفحه 

را در تلفظ خويش  با فاصله بین هر چهار واكه كه ممیز فورمانت واكه هاستزباني تقري

 يكسان میكند.

                                                           
1 Juret,1967,1974 
2 Bikerton.D.Adam̕s‬Tongue 
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از اشل ثابتي پیروی میكند و اين در  در زبان احتمالاای  پس فاصله بین اصوات واكه 

 شماره بها        خود يک همگاني در آواشناسي كلیه زبانتر       صورت بررسي آكوستیكي دقیق

خوش های  به مانند ارتباط زيبای فاصله اين آواها همهای  يد اختلاف فركانسشا .رود مي

از اعداد سری فیبوناچي تبعیت نمايد ويا در رياضیات ورتكس)حلقه(  صدا در موسیقي

 نگارد: مي بگنجد! چرا كه میچو كاكو دانشمند فیزيک معاصر با اشاره به قیاس ويولن چنین

ها  از ديگر نتتر       ز ارتعاش سیم ويولن برمیخیزد بنیادیالحاني نظیر)سي( يا )مي( كه ا"

با وجود اين آنچه كه بنیادی است واقعیت يک تصور كلي واحد میباشد كه  باشد. نمي

-شفای كوانتومي-)چوپرا"سیمهايي مرتعش میتوانند قوانین هاموني را توضیح دهند.

 (248ص

ي وجود دارد اما تركیب اين پنج :تنها پنج نت موسیق"سان تسو فیلسوف چیني میگويد

شوند كه هیچوقت قادر به گوش دادن به تمام آنها  مي بیشماری تبديلهای  نت به مولودی

كه تركیباتي از میتواند همین آواهای آغازين باشد، بنابراين منشا زبان  "نخواهیم بود.

 كنوني هستند.ی          آواهای تجزيه شده

تواند راه  مي دست از نوع مطالعات تطبیقي همزماني است كهاز اين هايي        پژوهش

تحت مطالعه هموار و های        رسیدن به علم اللغه )فیلولوژی( يا زبانشناسي تاريخي را در زبان

تحقیقي مناسبي را بدست دهد و سیر تحولات واژگان زبان لكي و فارسي و های        زمینه

های        ( و تشخیص ريشهPIEبان هند و اروپايي آغازين )توان تا رسیدن به ز مي كردی را

لغات و گسترش علم ريشه شناسي با توجه به كلمات همزاد بكار رفته در اين پژوهش 

 مطالعه و بررسي نمود.

بنظر میرسد اكثر آواهای گفتار آدمي كه بر اثر دگرگونیهای صوتي بخاطرانتقال ناپیوسته 

( ونیز بخاطر 224گسترش اين تغییرات در هر نسل )آرلاتوص زبان از نسلي به نسل ديگر و

همگي از اند      پیچیده شدن دستگاه صوتي و سیستم فیزيولوژيكي اندامهای گفتار بوجود آمده

اصوات واحدی بوجود آمده باشند كه بر اثر تجزيه يا تركیب آنها روند تولید دشوارتری را در 

صات دشوارتركه در تولیدشان نیاز به فرآيندهايي با مصرف و آواهايي با مشخاند      پي گرفته

درج .  ابدال به انسدادی.  لثوی شدگي.  واكداری .  سخت شدگي "انرژی بیشتری دارند مانند

بسته ترشدن( واكه ای. و =و. ارتقائ)افراشتگي ناهمگوني.  هم خواني پیچیدههای        خوشه

كه در روند تحولات خود با ايجاد  " شدن(واكهوگستردگي)غیرگرد .  پسین شدگي واكه

و البته اين اند      و يا با صرف انرژی بیشتر همراه شده ATR-لرزش در تارآواها يا بصورت 

روز دنیا و همچنین در زبان استاندارد ما يعني فارسي های        زبانی          قبیل فرآيندها در همه
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ن و تولید آواهای نخستین و يا بازگويي كلمات به معیار به وفور يافت میشود لذا تمري

غیر انسدادی ATR+.حلقي تر.  تر      بیواک.  تر      نرم شده "كه در آن آوا هایهايي        شیوه

و تر       پیشین شدههای        و واكه با تنزل )افتادگي(بیشتر)بازتر(های        محذوف تر.مقلوب تر.واكه.تر

به مثابه خصوصیات اصوات آغازين و "ونزديک شونده تر)گردتر( تر       و ادغام شده وتر       همگون

مشابه فارسي با سیستم آوايي زبانهای بومي در ايران كه شامل اين های        بكارگیری واژه

از جمله لكي میتوان در تنظیم و تعادل در جاری شدن نیروی حیاتي و  اصوات هستند

ي)چي(از سمفوني كائنات در بدن گشته و علاوه بر جلوگیری از بروز انرژی بنیادی و كیهان

بیماريها باعث درمان بیماريهای جامع در بدن ازجمله ايدز.سرطان.شیزوفرني.افسردگي.ام 

 اس.انوركسیا.بولیمیاو.. شويم.

با توجه به موارد گفته شده زبان آغازين بشر احتمالا زباني آوايي بوده كه قبل از آن مردم 

 يعني با بنیادی ترين اركان صدا )انرژی موجاند      فقط با تله پاتي باهم ارتباط برقرار كرده

وفركانس يا ارتعاش(كه بر اساس تحقیقات داروين هم شكل گیری آواهای واكدار و 

 انسان در جهت برقراری ارتباط بوجود آمده است.های  انسدادی بعدها توسط گونه

وقتي نسبیتي كنار نسبیت ديگری قرار بگیرد باهم  گويد مي فلسفه به ما همانگونه كه

يک نسبیت  كه قطعیتي كنار ان قطعیت قرار بگیرد باهم سازند و هنگامي مي يک قطعیت را

كنند)همانطوركه اصل عدم قطعیت هايزنبرگ هم موءيد اين نكته است( و باز اگر  مي را بیان

مین ه شود و به مي يک قطعیت ديگر ساختهنسبیتي كنار نسبیت بدست آمده قرار بگیرد 

.. .تواند حكم يانگ را هم ايفا كند مي ترتیب بسته به بافت رخداد مانند قانون تضاد هر يین

به هیچ گاه علمي های  و حتي نظريهها  و واقعیتها  به اين ترتیب است كه علوم و فرضیه

مولوی كوه را به قطعیت و ندا قطعیت بنیاديني نخواهند رسید. همانطور كه شاعر برجسته 

 نمايد: مي را به نسبیت تشبیه

 

ــدا    ــا ن ــل م ــت و فع ــوه اس ــان ك ــن جه   اي

 

ــدا   ــداها را صــ ــد نــ ــا آيــ ــوی مــ  ســ

 

نمايد  مي ان اشارههای  طبق اصل نقیض كه افلاطون در كتاب میهماني)ضیافت( به نمونه

شفاهي مطرح كرده بوده خود را بصورت های  و در واقع از نظرسقراط كه طبق معمول آموزه

هر چیزی متضاد خودش را در "به بیان فلسفي ديگر  ،برده گاه قلم به پاپیروس نمي وهیچ

و اصل نقیض همان امانتي است كه وحدانیت در ورای اين اضداد به وديعه "خود دارد 

ين گويند. ا مي گذاشته تا همواره راهي به سوی اصل داشته باشند و آنرا آوا)ندا(ی بازگشت
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تضاد يا دوئیت ديگری است كه اين راه را پاياني ی          درحالي است كه هر وحدت خود زايیده

اساس تضاد هستند و اگر اين ها(  نیست. همانگونه كه ارسطو میگويد مدركات)درک شونده

تضادها نباشند چیزی برای معرفي چیز ديگری وجود ندارد و در وحدت)وجود(مفاهیم 

مع شده است كه نه حیات در آن بي معني است و نه فنا پس در واقع متناقض با هم ج

 اينها واقعیتهايي موازی و متناظر يكديگرند.

به  ،زوجهايي متضاد هستند ، حركت و سكون،ماده و انرژی آشكار است كه زمان و مكان،

های        زمان درواقع درک توالي مكان دلیل ساده كه قابل تبديل به يكديگر نمیباشند. اين

متفاوت است مانند اينكه اگر يک فیلم را درنظربگیريد كه با بیشمار اسلايد عكس ساخته 

هنده آن است كه دارای انرژی دفع و تشكیل دهای        ماده تمركزی از برآيندانرژی، شده است

تصور  ست.ا بطوريكه قانون هم ارزی ماده و انرژی انیشتین گويای آن شده است. جذب

های  ست كه خود ناشي از توالي سكونها اخاطر درک حركت ذرات زيراتمي آنه م باجسا

ه ب .به حالت جنبشي استها  و درواقع جهان حاصل حركت و تبديل انرژی باشد مي بیشمار

E=mcكه برعكس آن هم صادق است همانطوركه انیشتین با معادله  طوری
نشان داد كه  2

در  از انرژی تبديل شود همانگونه كه بمب اتمي ثابت كرد.تواند به مقادير عظیمي  مي ماده

مكان كه در تناسب يافتن با شرايط -فیزيک نوين هم كه با جوهر در هم آمیخته زمان

شود و يا در  مي معیني قابل خمیدگي است سرو كار دارد)مثلا با سرعت نور زمان متوقف

نین در كمتر از زمان پلانک )يعني همچ (.گردد مي سرعت بالای سرعت نور زمان به عقب بر

-34دركمتراز 
های  ( واقعیتزماني است كه معنای فیزيكي دارد ثانیه كه كوچكترين واحد 10

 , 727و از بازه بینايي امواج نوری توسط چشم انسان يعني )پاشد  مي درک شده از هم فرو

م متقاعد شده بود كه شود. انیشتین از طريق دركي مستقی مي (تريلیون در ثانیه خارج458

هم در  آن چنین امكاني وجود دارد يعني ويراني و در هم شكستن نهايي دنیای حواس.

كس ديگر آنقدر بینش نداشت كه موضوع را بطور جدی بررسي نمايد. اين  كه هیچ هنگامي

در حالي است كه فیثاغورس هم قوانین هماهنگ بین صوت و ماده را كشف كرده و آنرا در 

 بنام لامبدوما ماتريكس منظم كرده است.جدولي 
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.روانشناسي رشد نوجواني بزرگسالي)جواني میانسالي پیری(. 1395اجدی.جمهری. 

 تهران.آينده درخشان.

 میلادی.زبان آدمي. تهران.آگه.۱۹۲۶بیكرتون.درک. 

 .زبان. تهران.مركز نشر دانشگاهي.1379بلومفیلد.لئوناردو. 

 .لرستان در دوران باستان. خرم آباد. شاپورخاست.۱۳۸۷بیرانوندی. حسین. 

 فرهنگ ايران باستان. تهران.اساطیر...ر.ک۱۳۸۶پورداود.ابراهیم. 

 .برهان قاطع، به تصحیح معین. تهران.نیما.۱۳۸۰تبريزی.محمد حسین بن خلف. 
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.آواشناسي زبان فارسي آواها و ساخت آوايي هجا. تهران. مركز نشر ۱۳۷۱ثمره. يدالله. 

 دانشگاهي.

. شفای كوانتومي، كاوشي در مرزهای پزشكي ذهن و بدن. تهران. 1396چوپرا. ديپک. 

 بهجت.

 سیفا..تبارهای گمشده. خرم آباد. ۱۳۹۱حسنوند. رضا. 

 . واژه نامه مختصر زبان لكي. خرم آباد. سیفا.۱۳۹۱حسنوند. رضا. 

 .آواشناسي. تهران. آگاه.۱۳۹۳حق شناس. علي محمد. 

 .جغرافیای تاريخي الشتر و ريشه نژادی لر. خرم آباد.افلاک.۱۳۷۹حیدری. حجت الله،

 .فقة الغةالعربیه و علم اللغه الحديث. تهران.سمت.۱۳۹۳حسیني.محمدعلي. 

 تهران. نشر مركز.۱۳۹۲حق بین. فريده. زبانشناسي ايراني. 

 .تبارشناسي لرستان. افلاک.خرم آباد.۱۳۸۴حیدری. حجت الله. 

.منتخب التواريخ معیني به تصحیح ژان اوبن. تهران. ۱۳۸۸خراساني.محمد هاشم. 

 كتابفروشي خیام ايران.

 ان.سمت.ايراني. تهرهای  .رده شناسي زبان۱۳۹۲دبیر مقدم.محمد. 

.درآمدی بر زبانشناسي ۱۳۹۴ .ديلیني اگريدی.ويلیام-آرنف.مارک-دابرووسكي.مايكل

 معاصر. تهران. سمت.

 .تحولات و دگرگونیهای زبان.1396دهقانیان نصر آبادی.هادی. 

گروهي كوهدشت. خرم های  .پیشینه مطبوعات و رسانه1392رستمي.كیانوش. 

 آباد.شلپورخواست.

.فرهنگ رشید، بررسي تطبیقي زبان لكي غرب و جنوب غربي ۱۳۹۶رشیدی. محمدرضا. 

 . خرم آباد. شاپورخواست.2و1ايران. جلد 

 .جغرافیای نظامي. لرستان.تهران.بیتا.۱۳۲۰رزم آرا. علي. 

 تاريخ مختصر زبانشناسي..تهران. نشر مركز. ۱۳۷۰روبینز. آر اچ. 

 گان. كرمانشاه.ماهیدشت..بومیان دره مهر۱۳۷۹رحیمي. رستم. 

 تهران.آگاه..,انسان و زبان اتیمنشا عالم,ح.1379. هیسوكوپنسودوگرولي,روزير

.جغرافیای تاريخي و تاريخ لرستان. خرم آباد.كتابفروشي ۱۳۴۳ساكي.علي محمد. 

 محمدی.

 .واج تكواژ واژه در زبان لكي. كرمانشاه.طاق بستان.1394شهسواری.فرامرز. 

 .ريشه شناسي و معنا در زبان لكي.كرمانشاه.طاق بستان.1394شهسواری.فرامرز.
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 .توصیف ساختار زبان لكي.كرمانشاه.طاق بستان.1394شهسواری.فرامرز.

 .بستان السیاحه. تهران.حقیقت.۱۳۹۵شیرواني.زين العابدين. 

.اسرار التوحید ابي ۱۳۹۷شفیعي كدكني.محمدرضا.میهني.محمدبن منور. 

 تهران.آگه. (. ۲و۱الخیر)جلد

 .مباني صرف. تهران.سمت.1387شقاقي.ويدا. 

 .تكوين زبان فارسي. تهران.دانشگاه آزاد ايران.1357صادقي.علي اشرف. 

.راهنمای جامع نگارش پايان نامه و مقاله. تهران. نشر ۱۳۹۴صفوی.امیر.افسری.احسان. 

 براتي.

 (. تهران.طهوری..فرهنگ فرس اسدی)لغت فرس۱۳۵۶طوسي.اسدی.سیاقي. محمد دبیر. 

 .فرهنگ توصیفي زبانشناسي شناختي. تهران.علمي.1394عبدالكريمي.سپیده. 

 . ساخت آوايي و دستور زبان لری. تهران. پازينه.۱۳۹۵علیرضايي. كرم.

و واژه نامه. خرم ها  .دستورزبان لكي، ضرب الامثل۱۳۸۴عالي پور خرم آبادی. كامین. 

 آباد.افلاک.

 .فرهنگ واژگان لكي به فارسي. خرم آباد.افلاک.1384. عسگری عالم.علیمردان

(. 2و1)جلد  يواژگان زبان لك يشناس شهي.فرهنگ باساک ر1395.بهادر. )دبیر( يغلام

 پراكنده. .خرم آباد

 جهان. تهران.مركز نشر دانشگاهيهای  .زبان۱۳۷۶كاتسنر.كنت. 

ن فارسي. . ر.ک سبک شناسي شعر و زبا۱۳۷۷كیوان.كیومرث.بهار.محمدتقي. 

 تهران.مجید.

 .دلفان در گذر تاريخ. خرم آباد.افلاک.۱۳۸۰كاظمي. ايرج. 

 .تائوی فیزيک.تهران.كیهان1385كاپرا.فريتوف.

 .روانشناسي تربیتي. تهران.ارسباران.1393كريمي.يوسف. 

 .آواشناسي.سمت. تهران.1328كشاورز.محمد حسین.

 . خرم آباد. سیفا.۲و۱. فرهنگ كیان. جلد ۱۳۸۹كیاني كولیوند. كريم.

 .روانشناسي عمومي.تهران.ساوالان.1391گنجي.حمزه. 

.فرهگ قواس، به اهتمام نذيراحمد. تهران. بنگاه ۱۳۵۳قواس.غزنوی.فخرالدين.مباركشاه. 

 ترجمه و نشر كتاب.

 .دوره درسي آواشناسي. تهران.راهنما.1392لده فوگد.پیتر. 
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ن دستوری گويش لكي خواجوندی .بررسي ساختما۱۳۷۲میرچراغي. سید فرهود. 

 كلاردشت. تهران.پرهام.

 . ساخت آوايي زبان. مشهد. دانشگاه فردوسي مشهد.1374مشكوة الديني. مهدی.

 .فرهنگ معین. تهران.زرين.۱۳۸۶معین.محمد. 

 .دستورزبان فارسي.تهران. سمت.۱۳۹۰مشكوة الديني. مهدی. 

های  . خط و نظام۱۳۹۳لح. نجفیان.رضايي باغ بیدی. تمیزال. شريف عسگری.صا

 در جهان اسلام. تهران. نشر كتاب مرجع. نوشتاری 

 هجری. صحاح الفرس. بنگاه ترجمه و نشر كتاب.۶۸۷نخجواني.محمدبن هندوشاه. 

 .تاريخ زبان فارسي.تهران. فرهنگ نشر نو.آسیم)بنیاد فرهنگ ايران(.1395ناتل خانلری. 

 گ تحفة الاحباب. آستان قدس رضوی.فرهن .۱۳۶۵ .وبهي هروی. حافظ سلطان علي

 .بررسي زبان. تبريز. فروزش.۱۳۹۶يول. جورج. 

 .مطالعه زبان. تهران.رهنما.1395يول.جرج. 

 .يول به زبان نو)كول يول(. تهران زبان ملل.1393يوسفي راد.متشرعي. 

(. تحلیل خطاهای واژگاني لک زبانان در يادگیری و كاربرد زبان 1394علي. ) ،ستاری

 پايان نامه دكتری زبان شناسي دانشگاه پیام نور.  ارسي.ف

 .64-59صص -6-2008شماره  -orientaliaشهسواری.فرامرز.معناشناسي در زبان لكي.

-7-8-2008شماره - orientalia-در زبان لكيها  شهسواری فرامرز.ساختار مصوت

 .152-150صص

 .23-20صص -6-2008شماره -orientalia-فرامرز.زبان لكي)ملاحظات كلي(.شهسواری

-2009-4شماره -ايران نامه-ايراني باستان در زبان لكي xشهسواری.فرامرز.تحول واج 

 57ص

-2010بستون(-.لكي و كردی.ژورنال ايران و قفقاز)لیدنISI)شهسواری.فرامرز)مقاله 

 .82-79صص

ی ( تحلیل خطاهای دستوری فارسي آموزان لک زبان.جستارها1393كاظمي، فروغ.)

 .232-207زباني

مفعولي در زبان لكي، دومین -بررسي نظام مطابقه فاعلي(. ۱۳۹۶)عبدلي يارآباد, بهمن، 

مهارتهای  كنگره بین المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي، تهران، مركز توانمندسازی 

 .فرهنگي و اجتماعي جامعه
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. قدرت شفا بخشي امواج. علم وصنعت .تاملي بر1397محمود. .ابراهیمي-عطاری لر.شكوه

 مراغه.
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